بگذار رنگها 

را

           از باد

پس بگيريم

                                                                                        نويسنده:
مهدي مددي

اشخاص:

1-آفاق....................زني35 ساله

2-كاميار................مردي40 ساله

3-مسعود...............مردی38ساله

4-ماريا.....................زنی38 ساله

توضيحات:

1- عنوان نمايشنامه بيتي از اشعارشاعر فقيد و گرانقدر جناب آقاي حسين‌منزوي مي‌باشد، نامش پاينده باد.

از مجموعه‌ي ((با عشق تاب مي‌آورم))   شعرِ ((حتا شوكوفه‌اي را))
2- ايده‌ي اوليه‌ي اين نمايشنامه از داستان كوتاهي از آثاره دينوبوتزاتي برگرفته شده است.

3-نويسنده به شكل آگاهانه و به عمد در گويش ماريا لهجه‌ي فرانسوي را اعمال نكرده است. ولي گروه اجرايي به صلاح ديد خود مي‌توانند اين مورد را مد نظر قرار دهند.
وبا تشكر فراوان از علي پوريان به خاطر زحمات بي دريغش در ويرايش اين نمايشنامه 

(صحنه‌ي اول)
صحنه خانه ايست در پاريس فرانسه با راه‌پله‌اي ساده که طبقه‌ي همكف را به طبقه‌ي اول وصل مي‌كند، اين راه‌پله نبايد خانه را از آپارتماني معمولي به آپارتماني اشرافي تغير دهد و دوبلكس بودن آن به معني تجملي بودن نيست. در طبقه‌ي اول (بالا) يك اتاق بيشتر نمي‌بينيم، در طبقه‌ي همكف (پايين) نيز يك اتاق در سمت ديگر به چشم مي‌خورد به اضافه‌ي آشپزخانه‌اي كوچك و حال و پذيرايي به همان نسبت ساده و كوچك، در سوي ديگر نيز سرويس بهداشتي، به طور كل خانه‌اي ساده كه در لحظه‌ي اول مي‌توان از بوم وسط حال و ديگر وسايل نقاشي تشخيص داد كه خانه متعلق به نقاشي است نسبتاً بي‌حوصله كه علاقه‌ي چنداني به جمع و جور كردن خانه و تميز كردن آن ندارد.

يك ضبط صوت كه در همين آغاز نمايش نيز در حال پخش موسيقي است در گوشه‌اي ديده مي‌شود و سوي ديگر پيانوي نسبتاً ارزان قيمتي به چشم مي‌خورد.

«كاميار» نيم رخ به تماشاگر و پشت به در، در حال نقاشي است «آفاق» وارد مي‌شود، بلافاصله صداي ضبط را قطع مي‌كند و شروع به تعويض لباسهايش مي‌كند. كاميار متوجه ورود وي مي‌شود.)

كاميار: 
بالاخره اومدي؟
آفاق: 
بالاخره؟!
كاميار: 
ديركردي؟
آفاق: 
چه عجب، بعد اين همه سال متوجه بود و نبود من شدي؟!
كاميار: 
شد يك بار بي‌كنايه حرف بزني؟

آفاق: 
همينم كه با هم حرف مي‌زنيم خودش كليه.
كاميار: 
چرا نبايد حرف بزنيم؟ مگه مشكلي داريم؟!
آفاق: 
نه، متاسفانه...

كاميار: 
متاسفانه؟!
آفاق:    
آدمها وقتي با هم مشكل دارن يعني همديگرو ميبينن، حس مي‌كنن... ولي من و تو                .                 چي؟
كاميار: 
واسه همين خواستم كمي با هم حرف بزنيم،
آفاق: 
درچه موردي؟

كاميار: 
در مورد اين بي‌تفاوتيها، بي‌حوصلگي‌ها،....
آفاق: 
باز تو اون كله ات چي ميگذره...؟
كاميار: 
ميشه بياي بشيني؟ مي‌خوام باهات حرف بزنم.
آفاق: 
اگه همون حرفهاي هميشگيت باشه، بايد بگم...
كاميار: 
اگه بياي بشيني، عرض مي‌كنم.
آفاق: 
گفته باشم اصلاً‌ حوصله‌ي تخيلات جناب عالي رو در باب برگشت به...
كاميار: 
آفاق...!
آفاق:     كاميار، باوركن در اين مورد به حد كافي حرف زديم، ديگه اعصابم نمي‌كشه.
كاميار: 
آره زياد حرف زديم ولي به نتيجه نرسيديم.
آفاق: 
لابد منظورت از نتيجه، قبول برگشته...
كاميار:   پس چي؟ موندن و پوسيدن تو جايي كه تو هيچ سهمي ازش نداري، نتيجه‌ي مطلوبه؟
آفاق:    براي تو اگه موندن مساوي پوسيدنه، واسه من رفتن مساوي مرگ و... 

كاميار:  يادت نره  اقلاً تو مي‌تونستي اونجا  كار كني- حالا به هر شكل، زير زميني، مخفي،قاچاقي- ولي من اينجا.... 
آفاق:    بازم همون حرفها... بابا تو چرا متوجه نيستي؟! من اگه قدرت تحمل اون شرايط رو داشتم اين همه راه رو نمي‌كوبيدم بيايم اينجا.

كاميار:    ما اومديم اينجا چون هر دو مون تصميم گرفتيم. هر دومون خسته شده بوديم ، هر دو مون مي خواستيم پيشرفت كنيم، ولي حالا داستان فرق كرده، من در حال نابوديم و تو ...
آفاق:    در حال پيشرفت.

كاميار:   قبول تو در حال پيشرفت، ولي به نظرت اين عادلانست كه من نابود بشم ،اونم به بهاي اينكه احتمالاً قراره در آينده‌ي نا معلوم جناب عالي پيشرفت كني؟ 
آفاق:    آينده‌ي نا معلوم؟!كاميار خودت خوب مي‌دوني كه من الان بالريين يكي از  بهترين گروههاي پاريسم، حتي خواننده‌ي اصلي سوپرانو شون شدم.درسته هنوز خيلي ها از من جلوترن ولي منم... 

كاميار:    آفاق جان نيازي به فخر فروشي نيست،اين هايي كه  ميگي رو مي‌دونم، اگه گفتم آينده‌ي نامعلوم به خاطر اين بود كه هنر، زير و بم زياد داره ،منظور تداوم اين موقعيت نسبتاً خوبيه كه جناب عالي دارين. 

آفاق:    الان هفت سالي ميشه كه من اين موقعيت رو دارم و تداوم داشته.نداشته؟!
كاميار:   بيشتر از ده سال تو ايران براي خودم كسي بودم،ده سال(مكث كوتاه) ولي قطع شد،زايل شد، حالا كه خوب نگاه مي‌كنم از اون روزها چيزي باقي نمونده،به جز تو؛ تويي كه افتخاراتت رو به رخم مي‌كشي و تحقيرم مي‌كني.
آفاق:    هميشه از همه چيز نتيجه‌ي دل خواه خودت رو مي‌گيري، بي‌توجه به اين كه اصل حرف براي چيه و چرا مطرح شده؟چه تحقيري؟! تو بازم گير دادي كه برگرديم، من هم گفتم نه همين و و سلام.
كاميار:   آفاق من گير ندادم ،خواهش كردم، كاري كه پنج ساله هر روز انجام ميدم. واقعاً برات مهم نيست من اينجا در حال نابوديم؟
آفاق:    مهمه؛ خيلي هم مهمه، ولي ميگي چيكار كنم؟

كاميار:  فقط بگذار برگرديم ايران،برگرديم جايي كه منم بتونم كار كنم و قبولم داشته باشن.
آفاق:    پس من چي؟ من نابود ميشم.تازه معلوم هم نيست در ازاي نابودي من،تو بتوني كاري بكني يا نكني. چرا فكر مي‌كني اگه برگردي هنوزم جايگاه قديميت تو ايران باقيه؟
كاميار:   آفاق چرا دروغ بگم،خودمم خوب مي‌دونم تو اون مملكت زني با هنر تو جايگاهي نداره، و اينم خوب مي‌دونم كه معلوم نيست اگه برگرديم هنوز كسي من رو به ياد بياره يا نه، يا هيچ بعيد نيست كه اونجام پسم بزنن. ولي دچار ترديد شدم. ترديدي كه شايد اونجا هنوز من رو قبول كنن،كارهام رو با ولع تمام تماشا كنن و تعريف كنن، بشناسنم و مثل يك هنرمند باهام برخورد كنن. همين احتمالات ضعيف هم مي تونه مجابم‌كنه كه برگردم ايران. هميناست كه باعث شده اينجا دلم بگيره و از خودم و تمام جهان متنفر باشم. 
آفاق:    اشتباه تو همينه. به جاي اين كه تلاش كني تا يك جوري خودت رو به اثبات برسوني پنج ساله داري رويا پردازي ميكني.
كاميار:   آفاق اين حرف بي‌انصافي مطلقه.من چي‌كار مي‌تونستم بكنم كه نكردم؟ نمايشگاه گذاشتم، تو فستيوالا شركت كردم، با آدمهاي مهم تو اين رشته نشست و برخواست كردم، به گالري هاي خصوصي سر زدم، ديگه مي‌خواستي چيكار كنم.
آفاق:    تو فكر مي‌كني اينجا هم ايرانه كه با لابي بازيه يه سري رفقاي اسم‌و‌رسم داربتوني مطرح بشي؟  

(زنگ در به صدا در مي‌آيد. لحظه اي سكوت حكم فرما مي‌شود. كاميار و آفاق به هم نگاه مي‌كنند.)

كاميار:    خوب،  تو بگو راهش چيه؟

آفاق:     با كسي قرار داشتي؟
كاميار:     نه، جوابم رو ندادي؟
آفاق:      در موردش حرف مي‌زنيم. فعلاً در رو وا كن. 
  (كاميار به طرف در حركت مي‌كند. و از چشمي در نگاه مي‌كند.)

آفاق: 
كيه؟
كاميار: 
ماريا است.
آفاق: 
اَه....! زنيكه ديوانه! (به اتاق مي‌رود و در را مي‌بندد.)
كاميار:    آفاق!

[كاميار در را باز مي‌كند و ماريا در چهارچوب در ديده مي‌شود.]

كاميار: 
بنژوغ
ماريا: 
سلام
كاميار:  
اوخ، شرمنده ماريا ذهنم اونقدر مشغوله كه يادم رفت قراره  فارسي حرف بزنيم.
ماريا: 
ببخشين كه من بدون اطلاع قبلي اومدم.
كاميار:      اين چه حرفيه؟  اتفاقاً خيلي به موقع اومدي.
ماريا: 
چطور؟
كاميار: 
خوب، بفرمائيد داخل تا عرض كنم
ماريا: 
متشكرم (وارد مي‌شود.)

كاميار:    چايي نداريم ولي اگه قهوه بخواين، يك قهوه‌ي اصل فرانسه ميارم. 
ماريا: 
نه ممنون.

ماريا:    راستي يك شعر تو اينترنت راجع به چاي و قهوه‌ پيدا كردم. ميگه: ((چاي داغ است، زندگي داغ‌تر، قهوه‌تلخ است، زندگي تلخ‌تر... ))
كاميار: 
عاليه. و اما چرا گفتم بموقع اومدي.

ماريا: 
چرا؟

كاميار:  
چون من هر وقت هواي ايران به سرم ميزنه، دلم مي‌خواد شما رو ببينم، كسي كه عاشق ايران و ادبيات ايرانيه.

ماريا: 
و حالا دلتون هواي وطن كرده بود؟
كاميار:     اي،كم‌وبيش.

ماريا:    خوب چرا نميريد يك سري بزنيد و برگرديد؟
كاميار:    نمي‌دونم شايد مي‌ترسيم.

ماريا:       ترس؟!

كاميار:    ولش كن، خوب چه عجب؟

ماريا:     آفاق خانم خونه نيستن؟
كاميار: 
چرا تو اتاقشه.
ماريا: 
چند تا سوال داشتم كه بايد از ايشون بپرسم.

كاميار:   آفاق.... آفاق.... (آفاق به اجبار و بي حوصله از اتاق خارج مي‌شود.)

آفاق: 
سلام ماريا.
ماريا: 
سلام، آفاق خانم، مزاحم استراحتتون شدم، ببخشين.
آفاق:    
خواهش مي‌كنم، چه طور شد سراغ من روگرفتين؟ آخه بيشتر دم خوركاميار هستين.

ماريا: 
دم خور؟!

آفاق: 
بيشتر باكاميار كاردارين تا من.

ماريا: 
اين بار كارم به موسيقي ربط داره،
آفاق: 
خوب؟

ماريا: 
دنبال دوتا ساز ايراني هستم و مي‌خواستم برام سفارش بدين.

آفاق: 
من خواننده‌م نه نوازنده.

ماريا:        شما پيانو مي‌زنيد.
آفاق:        تفنني. حالا چه سازي مي‌خواي؟

ماريا: 
(از روي كاغذ مي‌خواند) دَف و تنبور 

آفاق: 
هزينه‌ش خيلي زياد ميشه‌ها.
ماريا: 
فكرش روكردم.

آفاق: 
باشه زنگ مي‌زنم مي‌پرسم.

ماريا: 
خودتون هم بهم آموزش ميدين، كه بتونم بزنم؟

آفاق: 
من خودم بلدنيستم،  بايد با كتاب كار كنيد.
ماريا:        پس لطفاً كتابهاي آموزشيش رو هم برام سفارش بدين.
آفاق:        چشم.

ماريا: 
كي ميتونم ازتون خبر بگيرم؟

آفاق: 
نمي‌دونم، بايد بپرسم اگه پيدا كردم ميگم برات مي‌فرستن. 

ماريا: 
پس احتمال داره اصلاً پيدا نكنيد.

آفاق: 
نمي‌دونم ماريا...

ماريا: 
ولي برام خيلي مهمه كه ياد بگيرم...
آفاق:      چشم، چشم، چشم، من رو ببخشيد من خيلي خسته‌ام اگه اجازه بدين بايد استراحت كنم. 

ماريا: 
ببخشيد...

آفاق: 
خواهشم مي‌كنم. (دوباره به اتاق باز مي‌گردد.)
كاميار: 
امروز خيلي خسته است.

ماريا: 
بله و من مزاحم استراحتش شدم.

كاميار: 
نه، اين چه حرفيه؟ من باديدن شما روحيه‌ام عوض ميشه.

ماريا: 
متشكر، من بايد برم، بازم ميبينمتون 

كاميار: 
بله؛ خواهش مي‌كنم.

ماريا: 
خداحافظ

كاميار: 
خداحافظ (ماريا خارج مي شود)

(كاميار در گوشه‌اي مي‌نشيند از برخورد آفاق ناراحت است. آفاق دوباره باز مي‌گردد.)

آفاق: 
مثل خروس بي محل هميشه بي موقع پيداش ميشه.
كاميار: 
باهاش خوب برخورد نكردي.

آفاق:        با ديوانه‌اي كه ادعا مي كنه با مرده‌ها حرف ميزنه و تو پاريس مي‌خواد نوازنده‌ي دف و تنبور بشه بهتراز اين نمي‌تونم برخورد كنم.
كاميار:     اون بيچاره هرگز نگفته با مرده‌ها حرف مي‌زنه.

آفاق:
 اون داستان تخيليش رو در مورد شمس تبريزي يادت رفته؟
كاميار: 
من كه با ديدنش احساس آرامش بهم دست ميده.

آفاق: 
ولش كن،به حد كافي براي خودمون بدبختي داريم.
كاميار:       ادامه‌ي حرفت رو بگو.
آفاق:       هيچي، كل حرف من اينه كه تو  راه مطرح شدن تو اين مملكت رو بلد نيستي،  يعني كلاً داري بي‌راهه ميري.

كاميار:     شما بفرما راه كجاست؟ كه ما بي‌راهه نريم.
آفاق:     به نظر من تو غير از ارتباط سازي و شركت تو فستيوالا و غيره وغيره، بايد يه تغييري تو كارات هم بدي.
كاميار:     چه تغيري؟

آفاق:       تو به جاي اين كه كارايي از فرهنگ خودت ارائه بدي داري اونارو تقليد مي‌كني.
كاميار:
باله‌ي تو هم جزو فرهنگ ما نيست. غير از اينه؟
آفاق:     من قبل از اين كه بالرين باشم رقص آذري تدريس مي‌كردم.

كاميار:   لابد من‌هم قبلاً بايد منياتور كار مي‌كردم.

آفاق:    چه ايرادي داشت ؟

كاميار:   ايرادش اينه كه بلد نيستم، همين.

آفاق:    خوب مي‌تونستي تو اين پنج سال ياد بگيري.
كاميار:   طوري حرف مي‌زني آدم فكر مي‌كنه از هنر هيچي سرت نمي‌شه.

آفاق:    به هر حال خود داني، به نظر من تنها راه همينه و بس.

كاميار:    نه، يك راه ديگه هم وجود داره.

آفاق:    چي؟

كاميار:    برگشت به ايران.

آفاق:     كاميار دو باره برنگرد به اون بحث پوچ و تكراري، من به هزارو‌يك دليل كه خودت هم خوب مي‌دوني اهل برگشت نيستم.

كاميار:     من هم براي برگشت كمتر از تو دليل ندارم.

آفاق:      من حرف آخرم رو گفتم (حركت مي‌كند كه به اتاق مجاور برود.)
كاميار:      پس من تنها ميرم.

(آفاق در جا ميخكوب مي‌شودو سكوتي سنگين خانه را در بر مي‌گيرد. )

كاميار:   ميدوني كه اين كار برام ساده نيست، ولي اگه برنگردي تنها راهم همينه. 

آفاق: 
ولي من موقع اومدن اين حرف رو نزدم.

كاميار:   چون ميدونستي كه ميام، با حرفهايي كه مسعود مي‌زد، با تاثيري كه تو روم داشتي...

آفاق: 
آره، اون روزها برات مهم بودم.

كاميار: 
الانم هستي

آفاق: 
بس كن، شعارنده.
كاميار:   شعار نيست، فكر ميكني چرا اين پنج سال رو تحمل كردم؟ اين برات چه مفهومي داره؟ مگه غير از تو دليل ديگه‌اي هم داشتم.
آفاق: 
كافيه كاميار.... همه چي دستم اومد.

كاميار:   حالا نوبت توئه كه به خاطر من تصميمت رو عوض كني، من مطمئنم به صلاح هر دو مونه كه برگرديم ايران.

آفاق:      هردومون...؟! (پوزخند مي‌زند، چشم در چشم كاميار مي‌دوزد، نمي‌تواند تحمل کند، به پيانواش پناه مي‌برد و شروع به نواختن والسي سوزناك مي‌كند... نور مي‌رود.)

(صحنه دوم)
[همان خانه. آفاق مضطرب در گوشه‌اي نشسته. مسعود غرق در تفكر است.]

مسعود: 
  پس آخرش به اينجا كشيد.

آفاق: 
 خيلي كلافه‌ام. نمي‌دونم چيكار بايد كرد؟

مسعود:      آفاق من رو ببخش كه خيلي رك حرف مي‌زنم، به نظر من اگه كاميار هم مثل تو فكر مي‌كرد، منظورم اينه كه اگه اونم به اندازه‌ي تو دغدغه‌ي حفظ اين زندگي  مشترك رو داشت، مطمئن باش ميتونست تاب بياره...

آفاق: 
حالا كه تاب نياورده، ميگي چيكار كنم؟

مسعود: 
ساده است، تو هم ول كن، بگذار تموم بشه اين زندگي اجباري 

آفاق: 
زندگي اجباري؟!

مسعود:    وقتي كاميار نسبت به اين زندگي سرده و ميخواد تمومش كنه اونم به خاطر برگشت به مملكتي كه خودش خوب مي‌دونه اونجا هنر تو پشيزي نمي‌ارزه،تو چرا اسرار داري ادامش بدي؟
آفاق:     چرا چرندميگي مسعود؟ من اگه مي‌خواستم تموم كنم كه از تو كمك نمي‌خواستم.

مسعود:    پس چي؟ ميخواي به زورنگرش داري،  اونم جايي كه واقعاً كسي قبولش نداره؟ فكر نمي‌كني اين رفتارت يه خورده ديكتاتور مابانه است؟ درسته  ايران جاي مناسبي براي يك هنرمند نيست، ولي اونم آدمه، حق انتخاب داره.

آفاق:      اولا من ديكتاتور نيستم و هيچ وقت نخواستم به زور وادارش كنم كاري رو انجام بده يا نده. ثانياً من بهتر از تو ميدونم اونجا وطنشه، ولي...
مسعود:   (با پوزخند)وطن! وطن جاييه كه آدم تو اون ارزش داره، هنجارهاش با هنجارهاي بقيه هم خوني داره، نه يك تيكه زميني كه توش به دنيا اومده...

آفاق:     مسعود سعي نكن تفكرات سياسيت رو تو اين ماجرا دخيل كني،خودت خوب مي‌دوني كه، نه كاميار، نه من، تو اين مسائل با تو زياد هم عقيده نيستيم.

مسعود:   نيستين؟! (مي‌خندد) اگه با من هم عقيده نيستي چرا به هيچ قيمتي حاضر نيستي برگردي؟كاميار تا امروز اينجا چيكار مي‌كنه؟
آفاق:     به خاطر اين كه اونجا نمي‌تونم به هنرم برسم، نمي‌تونم كار كنم همين .كاميارم اومده بود به خاطر اين كه فكر مي‌كرد اينجا بهتر نتيجه مي‌گيره  .اين دلايل بيشتر از اونايي كه تو فكر ميكني و تو ذهنت ساختي براي من و كاميار  مهمه.

مسعود:   ولي ظاهراً كه براي كاميار اهميتش رو از دست داده.
آفاق:       واسه همين تو رو صدا كردم اينجا.

مسعود:    كه چيكار كنم؟ بايستم جلوش تا نتونه بره؟
آفاق:        نخير، يك فكري كنيم كه خودش نخواد بره.

مسعود:     اين كار من نيست، كار اون زنه‌ست، همسايه بالايتون. اون جادو جنبل بلده، نه من. 
آفاق:         آخه حالا وقت شوخيه؟
مسعود:     شوخي نميكنم.
آفاق:         جداً چي‌كار كنم؟

مسعود: 
واقعاً نمي‌فهمم آخه واسه چي ميخواي هر طور شده نگه‌ش داري؟

آفاق: 
واسه اين كه شوهرمه، واسه اين كه نمي‌خوام ازش جدا شم.

مسعود: 
سوال منم اينكه كه چرا نمي‌خواي جدا شي؟

آفاق: 
يعني تو نمي‌دوني؟

مسعود: 
من كه دليلي پيدا نمي‌كنم، صرف اين كه 12 سال پيش همديگه رو دوست داشتين و رو يه تيكه كاغذ اسمتون بهم گره خورده كه نميشه...

آفاق: 
اشتباه نكن، من هنوزم دوسش دارم.

مسعود: 
... 
(لحظاتي سكوت سنگين بر صحنه حاكم مي‌شود.)

مسعود: 
هنوزم دوسش داري؟

آفاق:     چرا كه نه، من واقعاً دوستش دارم. درسته اغلب اوقات بگومگو داريم، درسته ظاهر روابطمون خيلي سرد به نظر مياد ، ولي همديگرو دوست داريم، حتي لجبازيهاي همديگرو، من كاميار لج‌بازو ايده‌آليست رو با تمام ايراداش دوست دارم. من هنوزم به اشتياق اون براي ستاره شدن تو هنرش ارزش قائلم.

مسعود: 
ولي قبلاً اين‌ها رو نمي‌گفتي؟

آفاق: 
خلافش رو هم نمي‌گفتم.

مسعود: 
پس اگه اين طوره، من رو چرا صدا كردي اينجا؟!

آفاق:      به خاطر همين علاقه، به خاطر عشقي كه نسبت بهش دارم، واسه اين كه نمي‌خوام هرگز از هم جدا بشيم، فكر كردم ميتونم تو اين مسئله روي تو حساب باز كنم، اشتباه كردم؟!

مسعود:   نه، اگه واقعاً همين طوره كه ميگي، منم علي‌رغم ميل باطنيم كمكت ميكنم.

آفاق: 
خلاف ميل خودت؟!

مسعود:    مي‌خوام بگم، به نظر من كاميار تو ايران خيلي راحت تره. ولي خوب اگه تو بخواي من هرجور شده جلوش رو ميگيرم، حتي اگه اين كار ديكتاتوري به حساب بياد.

آفاق:     هيچ كس حق نداره تلاش يك زن رو براي حفظ زندگي مشتركش به حساب ديكتاتوري اون بگذاره.

مسعود:    ديگه برام مهم نيست اسم اين كار تلاش براي چيز خاصيه يا ديكتاتوري، برام اين مهمه كه آفاق اين رو  ازم مي‌خواد.

آفاق:          (آفاق كمي مشكوك شده است.) مسعود تو يك جور خاصي حرف ميزني! ... منظورت از اين حرف چيه؟

مسعود: 
  چه منظوري؟ گفتم كمكت ميكنم، همين.

آفاق: 
ببينم مسعود تو چرا اصرار داشتي كاميار بره؟

مسعود: 
كي؟ من؟.

آفاق: 
چند بار پشت سر هم گفتي بگذار بره، جدا شو، تموم كن، چرا؟
مسعود: 
  معلوم هست چي ميگي؟

آفاق: 
 مسعود تو چشمام نگاه كن و بگو اشتباه مي‌كنم.

مسعود:      آفاق تو يكهو چت شد؟ اين حرفهاي بيخود چيه كه ميگي؟ من هميشه خوشبختي شما رو خواستم، بي‌انصافيه اگه بخواي چنين تهمتي به من بزني.

آفاق: 
 يعني مطمئن باشم اين جرفها ربطي به گذشته‌ها ندارن؟

مسعود:     من از گذشته ها غير از حسرت و بدبختي هيچ چيزي عايدم نشده، واسه همينم دوست ندارم مرورشون كنم، حتي اگه در مورد عشقم و معشوقم باشه. هميشه يك عده رو  همراهي كردم كه به آرزوهاشون برسن و بعد بهم اتهام بزنن كه خراب كارم،  زندگيشون رو نابود كردم. چه در مورد سياست چه در مورد....(بغض فشار مي‌آورد)
(آفاق لحظاتي كوتاه، سكوت مي‌كندو دل‌جويانه حرف ميزند.)

آفاق:       معذرت مي‌خوام.  اميدوارم بهم حق بدي كه در بعضي مواردكمي حساس باشم.
مسعود:          من به همه حق ميدم، يعني چاره‌ي ديگه‌اي ندارم. كاش كسي هم بود كه به من حق مي‌داد
آفاق:     كلاً دخيل كردن تو تو اين مورد كار درستي نبود.

مسعود:     اينها رو نگفتم كه چنين جوابي بشنوم.

آفاق:       ولش كن،بهتر بحث رو عوض كنيم.
مسعود:     نه، من راه نگهداشتن كاميارو مي‌دونم.

آفاق:       مي‌دوني؟! چطوري؟

مسعود:      مگه مشكل كاميار اين نيست كه مي‌خواد مطرح بشه ونمي‌تونه.

آفاق:        خوب آره.

مسعود:      براي مطرح شدن لازم نيست هميشه نابغه بود،  يه سري راه‌هاي قاچاقي ديگه وجود داره.
آفاق:         چه راهي؟

مسعود:     عجله نكن، بهت مي‌گم.

آفاق:        اگه اين اتفاق بيفته من اين زندگي مشترك رو مديون تو هستم.

مسعود:    مطرح كردن كاميار رو شايد بشه كاريش كرد ولي بقاي زندگي مشتركتون رو نمي‌دونم...

آفاق:       يعني چي؟ خوب اگه كاميار مطرح بشه مشكل زندگيمون خود به خود حل مي‌شه.
 مسعود:   (لحظاتي فكر مي‌كند). گيرم تونستم با ارتباطاتي كه دارم و يك سري برنامه‌ها كاميارو معروفش كنم، فكر بعدش رو كردي؟

آفاق: 
چه فكري؟

مسعود:      منو ببخش اگه رك و بي‌تعارف حرف ميزنم، قدرت بد چيزيه، هيچ بعيد نيست كاميار بعد معروف شدن، ديگه به اين زندگي مشترك رضا نده. حتي ميشه گفت احتمالش بيشتر از حالاست.

آفاق: 
منظورت رو نميفهمم؟!

مسعود: 
 چون دوست نداري بفهمي.

آفاق: 
 شفاف حرف بزن، چي ميخواي بگي؟

مسعود:       مي‌خوام بگم، كاميار اگه معروف بشه احتمال داره خودش هم عوض بشه، احتمال داره ديگه دل به اين زندگي نده.
آفاق: 
 كاميار چنين آدمي نيست، خودت كه ميشناسيش...

مسعود:      چون ميشناسم، ميگم... ببينم،كاميار چرا اومد فرانسه؟ واسه اين كه مطرح بشه، معروف بشه، درسته؟ و توسط كي اين شرايط براش ايجاد شد؟ من، اين طور نيست؟ و من كي بودم؟ يك سياسي محكوم به اعدام كه عقايدم چندان هم مطلوب آقا كاميار نبود و از اون مهمتركسي كه زماني عاشق و دل باخته‌ي نامزد‌ش بوده. اون چرا بايد اين شرايط رو قبول مي‌كرد؟ براي چي؟ بگذريم...

آفاق: 
اين چه حرفيه؟ يعني چه؟

مسعود:    پس ادامه‌ش رو گوش بده. بعد، از اين شرايط استفاده كرد و اومد فرانسه، ولي برنامه‌ش اون طور كه مي‌خواست پيش نرفت، اون نه تنها معروف نشد، بلكه اسم و رسم تو ايرانش هم از دست داد. ولي همسرش معروف شد، مطرح شد. حالا تنها چاره‌ي كاميار اينه كه برگرده ايران؟ جايي كه همسرش هيچ شانسي براي ارائه‌ي هنرش نداره! و طبيعيه كه با برگشت مخالفت ‌كنه، ولي اون چيكار ميكنه؟ خيلي راحت راهش رو از اين زن بيچاره جدا ميكنه و ميخواد برگرده،...

آفاق: 
مسعود، تو يك جاهايي از ماجرارو حذف ميكني،  اينجوري كاميار تبديل ميشه به يه چهره‌ي کريه و بي‌رحم. در صورتي كه اينجوري نيست. اون 5 سال پيش به اين نتيجه رسيده كه اينجا به دردش نمي‌خوره ولي به خاطر من تحمل كرده.
مسعود:       اگه 5 ساله نااميد شده، پس اون نمايشگاه‌هايي كه سعي كرده برپا كنه، شركت تو فستيوالها چي بودن...؟ اشتباه نكن آفاق،  اون فقط چند ماهه كه دست كشيده، گويا تو اين چند روز هم به نتيجه‌ي قطعي رسيده، اين اون بخشيه كه من حذف كردم.

آفاق: 
  تو ديوانه‌اي...

مسعود:    
  واقع بينم، همين.

آفاق:           ببين مسعود صد بارم بگي من قصد ندارم ازش جدا بشم، يا كاري مي‌كنم كه اون بمونه يا...

مسعود: 
   يا..؟!

آفاق: 
  يا خودمم ميرم.

مسعود:        كجا ؟! ... به چه قيمتي مي‌خواي اين زندگي به اصطلاح مشترك نجات پيدا كنه؟

آفاق: 
   به قيمت جونم.

مسعود: 
   و البته هنرت.  معامله‌ي نابرابريه.

آفاق: 
   حالا هر چي...

مسعود: 
    خوب پس برو، با من چيكار داري؟ چرا پاي من رو وسط ميكشي؟

آفاق: 
     اشتباه كردم ازت كمك خواستم.

مسعود:         اشتباه نكن، من كمكت مي‌كنم، فقط نمي‌خوام از چاله دربياي بيفتي تو چاه.  من كاري مي‌كنم كه هم تو بتوني به خواسته‌هات برسي، هم به خاطر اين فداكاري به خودت لعنت نفرستي.
آفاق: 
    نمي‌فهمم؟!

مسعود: 
    مگه نمي‌خواي كاميار مطرح بشه؟
آفاق: 
    شايد،  اين تنها راهش باشه.

مسعود:        باشه، ولي اونم بايد يه تضمين بده كه بعد از بزرگ شدن اسمش نخواد واسه تو بزرگي كنه و هر جور دلش خواست باهات رفتار كنه.

آفاق: 
  متوجه نميشم، يعني چی؟

مسعود: 
  عجله نكن، به موقعش متوجه ميشي.

آفاق: 
  تو فكري داري؟

مسعود: 
  آره.

[نور مي‌رود.]
(صحنه سوم)

[صحنه با اندك نوری نمايان است. مكان همان خانه است با كمي تغييرات. تمام وسايل طراحي و نقاشي از اتاق حذف شده‌اند. خانه چنان مرتب و تميز به نظر مي‌رسد كه گويي اهل خانه منتظر ميهمان هستند. رنگ غالب در اتاق به سياهي گراييده و دو شمع سياه و بلند در گوشه‌ي اتاق يادآور حجله‌ي عزا است، آفاق با لباسهايي تماماً مشكي از اتاق خارج مي‌شود. عكس كاميار را به دست دارد با عجله بر گوشه‌ي عكس روباني سياه مي‌آويزد و آن را ما بين دو شمع قرار مي‌دهد، سپس مجله‌اي را كه در گوشه‌اي قرار دارد برداشته و خيره نگاه مي‌كند. سكوتي سنگين، آفاق به ساعتش نگاه كرده و به طرف اتاق حركت مي‌كند. لحظه‌اي مردد در مقابل درمي‌ايستد، باز مي‌گردد، پيانو را مي‌بيند. گويا فكري به ذهنش خطور مي‌كند، پشت پيانو نشسته و شروع به نواختن مي‌كند، چراغ اتاق روشن مي‌شود، و كاميار خواب‌آلود وارد مي‌شود. با ديدن تغيرات جا مي‌خورد. آفاق دست از نواختن كشيده و كنار كاميار مي‌رود. كاميار با ديدن لباسهاي تماماً مشكي آفاق بيشتر جا مي‌خورد.]

كاميار: 
اينجا چه خبره؟ اتفاقي افتاده؟!
آفاق: 
مي‌خواستم بيدارت كنم.

كاميار: 
چرا لباس عزا پوشيدي، اون شمع‌ها چين؟!

[آفاق سعي مي‌كند در مقابل عكس كاميار بايستد و مانع ديد او شود.]

آفاق: 
همه چيز رو بهت توضيح مي‌دم.

كاميار: 
وسايل كار من كجاست؟
آفاق: 
بالا تو اتاقه.
كاميار: 
چرا؟ طوري شده؟

آفاق: 
(مجله را نشان مي‌دهد.) جواب همه‌ي سوالاتت اينجاست، اين نشريه رو كه ميشناسي؟

كاميار: 
هفته نامه‌ي مسعود اينا نيست؟!

آفاق: 
آره، خودشه «حقيقت و آزادي» به تاريخ امروز...

كاميار: 
مسعود طوريش شده؟!

آفاق: 
بشين، بگم قضيه چيه.

(كاميار حيران مي‌نشيند آفاق قهوه‌اي ريخته و جلويش مي‌گذرد، وقتي مجله را به پشت روي ميز مي‌گذارد كاميار متوجه تصوير روي مجله مي‌شود. كاميار مي‌خواهد مجله را برداشته و به دقت نگاه كند كه آفاق به سرعت مجله را از دستش گرفته و مانع مي‌شود.)

كاميار: 
اِ... اين كه عكس تابلوي منه؟!

آفاق: 
كاميار خواهش مي‌كنم چند دقيقه فرصت بده همه‌ چي برات روشن مي‌شه.

كاميار: 
داره حوصله م سرميره، قضيه چيه؟ تو چرا لباس عزا پوشيدي؟ اينجا چرا اين ريختي شده؟ او شمع‌ها چين؟ وسايل من رو چرا جمع كردي؟

آفاق: 
اول از همه بايد بهم قول بدي كه كمي خوددار باشي و تا حرفم تموم نشده قطعش نكني.

كاميار: 
باشه، حالا حرفت رو ميزني يا نه؟

آفاق: 
تيتر اول اين نشريه رو برات مي‌خونم بعد توضيح مي‌دم.

كاميار:
...
آفاق: 
تيتر اول اينه (از روي مجله مي‌خواند) كاميار همايون نقاش بزرگ و گوشه‌گير ايراني ديشب بعد از اتمام اثر آخرش با عنوان (پايان) خود را به موجهاي رود سن سپرده و به اين شكل به زندگي پرثمرش پايان بخشيد، همسر وي خانم آفاق سزاوار يكي از بالرينها و خوانندگان قدرت‌مند ايراني كه بي شك همه نامش را شنيده‌ايم و با هنرش آشناييم  در اين مورد، اين چنين روايت مي‌كند.
ديشب ساعت (11) بود كه كاميار دست از كار كشيد و مثل هميشه چند قدمي از تابلوي به پايان رسيده‌اش دور شد تا بانگاهي مطمئن شود چيزي ناقص نمانده، من كه بافاصله نگاهش مي‌كردم پرسيدم: تموم شد؟ كاميار پاسخ داد: تقريبا.ً اين پاسخ متعجبم كرد، كاميار اغلب در چنين مواقعي پاسخ مي‌داد: اين هم بالاخره تموم شد. دليل اين پاسخ رو ازش پرسيدم ولي اون جوابي نداد و شروع به پوشيدن لباسهايش كرد.

پرسيدم: اسم گذاشتي؟ به چشمانم خيره شد، لحظه‌اي سكوت كرد و با طنين خاصي گفت: «پايان» و خارج شد، پرسيدم: كجا؟ او پاسخي نداد، متحير از رفتار عجيبش كنار تابلو آمدم وقتي در مقابل تابلو ايستادم، احساس كردم تمام رنگهاي به كار رفته در اثر، اسير دست باد شومي هستند، كه به ويراني زندگيمان مي‌انجامد، ناخودآگاه عرق سردي روی پيشانيم نشست، تا به حال چنين حسي را تجربه نكرده‌بودم، ياد نگاه خيره‌ي كاميار قبل از خروج از خانه افتادم و طنين صدايش كه كلمه‌ي پايان را در گوشم زمزمه مي‌كرد.چند روزي بود كه از عبث بودن زيستن حرف مي‌زد ناخودا آگاه تمام حرفهاي چند روزه‌اش در ذهنم مرور شد.تمام اندامم به لرزه افتاد. احساس بدي داشتم؛ احساس كردم ديگر هرگز كاميار را نخواهم ديد، به سرعت از خانه خارج شدم، در خيابان باد مي‌وزيد ، به طرف رود سن حركت كردم، مي‌دانستم كاميار براي خلوت كردن به آنجا مي‌رود و در جاي هميشگيش خيره به آب مي‌ايستد و چشمانش را مي‌بندد. به آنجا كه رسيدم كاميار را ديدم،  از خوشحالي با صداي بلند صدايش زدم، برگشت، نگاهم كرد و خود را به آب انداخت. تمام بدنم مي‌لرزيد، صدايم قدرت خارج شدن از گلو نداشت، فرياد زنان كمك مي‌خواستم ولي هيچ كس در آن اطراف نبود و همسرم جلوي چشمانم براي هميشه مراترك كرد.
به اطلاع تمام هنردوستان ايراني و علاقه‌مندان ديگر به اين هنرمند از دست رفته مي‌رساند بنابه خواست خود اين استاد هيچ مراسم عزايي برايشان ترتيب داده نخواهد شد. ضمناً نشريه‌ي حقيقت و آزادي با عرض تسليت و پوزش به اطلاع مخاطبان مي‌رساند به علت عدم فرصت كافي و بسته شدن صفحات نشريه ما نتوانستيم اطلاعات كافي در مورد اين هنرمند، آثارش، ودلايل خودكشيشان آماده سازيم و در همين جا اعلام مي‌داريم شماره‌ي بعدي نشريه با عنوان بزرگداشت ياد و خاطره‌ي ايشان منتشر خواهد شد.سردبير و مدير مسئول نشريه‌ي‌ حقيقت و آزادی مسعود رهنما.تمام

كاميار: 
قضيه چيه؟ اين چرنديات چيه؟! هيچ معلومه اين ديوونه‌ها چيكاركردن؟! 

آفاق: 
مسعود فقط خبري كه ديشب به دستش رسيده رو چاپ كرده.

كاميار: 
غلط كرده، مگه مارو نميشناسه؟ حداقل مي‌تونست زنگ بزنه و بپرسه اين خبر راسته يا دروغ... اصلاً كدوم گوساله‌اي اين چرنديات رو به خوردش داده؟ من شكايت مي‌كنم... مگه بيخودي مي‌تونه هر...ببينم تو چرا مشكي پوشيدي؟ اين بساط چيه كه راه انداختي؟!!...اصلاً معلوم است اينجا چه خبره؟

آفاق: 
قبلاً بهت گفتم كمي خوددار باش  تا همه چي رو بهت توضيح بدم.
كاميار:       بهتره به جاي توضيح دادن به من زنگ بزني به مسعود توضيح بدي

آفاق:         نشريه پخش شده الان احتمالاً دست خواننده‌هاشم رسيده، الان تو فقط خودار باش

كاميار: 
بس كن آفاق. چي چي روخود دار باشم؟ 

آفاق: 
اعصاب منم كمتر از تو داغون نيست،  ما سريع بايد حرف بزنيم، وقتمون خيلي كمه.

كاميار: 
وقت براي چي كمه؟ مگه نميگي اين نشريه پخش شده رفته؟
آفاق: 
هرلحظه ممكنه يك آشنا براي تسليت گفتن بياد اينجا، ما بايد آماده باشيم.

كاميار: 
واي، واي!  توچيكار كردي آفاق؟!

آفاق: 
ببين كاميار تو اين مملكت يا بايد نابغه باشي كه بتوني اسم در كني يا اين كه از يك سري ميان برها استفاده كني.
كاميار:        منظورت از ميانبر چيه؟

آفاق:
استفاده از يك سري ارتباطات.

كاميار:      اينها چه ربطي به خبر خود كشيي من داره؟

آفاق:        براي هركس استفاده از چنين ارتباطاتي يك سري شرايط متفاوت داره. براي تو هم مردن تنها راه حل بود.

كاميار:      و شما از طرف من تصميم گرفتي از اين ميان‌برها استفاده كنم؟
آفاق:       براي داشتن تو من دست به هر كاري مي‌زنم.و به خاطرش از هيچ كس حتي خود تو اجازه نمي‌گيرم.

 كاميار:      تو ديونه شدي، با اين كارت خودتو مسخره‌ي عام و خاص كردي با اين كار كم و بيش اعتبارت هم از دست مي‌دي.
آفاق:        عوضش تو اعتبار پيدا مي‌كني.نقشه‌اي كه من كشيدم...

كاميار:        تموم كن آفاق.تو حاليت نيست چي‌كار كردي.

آفاق:
 بذار حرفم روبزنم كاميار، من فكر كردم اگه يك مجله ی محكم و پشتوانه‌دار درج كنه كه تو مردي و اگه من براي اين كه كسي ازم جسدت رونخواد بگم خودت رو انداختي تو آب و براي تاييد بيشتر بگم اين ماجرا رو به چشم خودم ديدم، ميتونيم يك كارايي بكنيم كه تو مطرح بشي.

كاميار: 
بابا، اين آدمها مگه من رو تو كوچه خيابون نمي‌بينن؟ 

آفاق: 
خيلي ساده است، تو تا نقض اين خبر از خونه بيرون نمي‌ري.
كاميار: 
آفاق چرا متوجه نيستي؟ اين خبر قابل نقض نيست تو خودت گفتي با چشماي خودت ديدی....

آفاق: 
فكر اينجاشم كردم. بعد اين كه حسابي به ماجرا جولان داديم، مي‌گيم اين خبر دروغ، جزئي از يك اثر مفهومي بود، يك كانسپت چوال آرت كه مي‌خواسته تاثيرش رو روي مخاطباي تو و منتقدا و گالري دارها ببينه... همين. واقعاً هم اين هنرمنداي به اصطلاح كانسپت كارهايي غير از اين نميكنن.

كاميار: 
اماهيچ كدومشون يك آدم زنده رو به جاي يك مرده غالب نمي‌كنن.

آفاق: 
چون به فكرشون نرسيده، وگرنه از اين بدترهاشو كردن، كتك زدن مخاطب به بهانه‌ي ديدن عكس‌العملشون، صدا كردن به نمايشگاههاي خالي، فروختن بليط براي نمايشي كه وجود نداره، كشتن گاو و شتر وسط يك كنسرت ملايم... و غيره و غيره ... پس چرا اين كار جزو اين هنربه حساب نياد؟!

كاميار: 
ميبيني؟ به نظر خودت هم مسخره مياد... چطور انتظار داري... ؟
آفاق: 
يادت نره همين اثر مسخره به تو شهرت و قدرتي ميده كه منتقدا حتي براي كم نياوردن و براي جلوگيري از تمسخر شدن خودشونم كه شده، مجبورن تاييدت بكنن.

كاميار: 
زهی خيال باطل...! از كجا اينقدر مطمئنی كه چنين اتفاقي میافته؟ برعكس به نظر من از خودكشي من كك هيچ كس نمي‌گذه، اصلاً مگه من كيم كه منتقدا و هنرمندا بعد مرگم بهم توجه كنن؟

آفاق: 
اينو بسپار به من. مي‌دونم چيكار كنم.

كاميار: 
اصلاً همه‌ي اين‌ها رو ولش كن، آفاق توكه خوب ميدوني من تصميم برگشت به ايران رو دارم، پس چرا اين ادا و اطفار و بايددر بيارم؟

آفاق: 
تو می خواستی بری چون اينجا كسي بهت اهميت نمي‌داد، ولي اگه برا‌ي خودت كسي  بشي ديگه دليلي نداره كه برگردي ايران.

كاميار: 
چرا دليل داره، دليلش روهم خودت خوب ميدوني، من حاضر نيستم با چنين دوز و كلكهايي صاحب اسم و رسم بشم. من دوست ندارم تو مملكتي باشم كه برا داشتن يه زندگی نسبتاً دلخواه اول بايد بميرم.
آفاق: 
كاميار اين يه نقشه است براي پيشرفتت، يك مبارزه است؛ نه دوز و كلك، غافلگير كردن يك سري آدم قدرنشناسه، همين. متوجه‌اي؟

كاميار: 
مثل مسعود باهام حرف نزن، من هميشه مخالف اين بودم كه يك نفر هرغلطي دلش خواست بكنه بعد به حساب مبارزه و قهرمان بازي بذاره. اين كار از دست كسايي مثل مسعود و هم فكراش برمياد، از شبه سياسي‌هايي امثال اونا، نه يك هنرمند، نه يك نقاش.

آفاق: 
در مورد مسعود بي انصافي نكن اون هميشه كمكمون كرده. 

كاميار: 
آره، كمكي كه براي رهايي ازش بايد دست به چنين كارهاي مزخرفي بزنيم. 

آفاق: 
يادت نره كاميار اين مابوديم كه ازش خواستيم كمكمون كنه بيايم فرانسه.

كاميار: 
ما فرانسه چه ميدونستيم كجاست؟ همين مسعود ما رو به اين فكرانداخت. 

آفاق: 
حالا چطور شده بعد از ده سال به اين نتيجه رسيدي؟

كاميار: 
من از اول اين رو مي‌گفتم، ولي موافقت كردم چون تو نمي‌تونستي تو ايران كاركني.

آفاق: 
كاميار  درست نيست خودت روكنار بكشي و تمام كاسه كوزه‌ها رو سر من و مسعود بشكني، ولي به هر حال اين حرفها مال گذشته است ما بعداً هم مي‌تونيم گذشته رو مرور كنيم،  الان خيلي كار داريم.

كاميار : 
 من  با اين كار مخالفم، ما بايد اين خبررو تكذيب كنيم، حالا هر طوري كه بشه.
آفاق:          الان حتي اگه بخواهيم هم نمي‌تونيم.

كاميار:         چرا نمي‌تونيم؟ زنگ مي‌زنيم به مسعود و...

آفاق:           مسئله اصلاً مسعود نيست.
كاميار:         پس چي؟

آفاق:         مي‌دوني كه سرپرست گروه ما گالري داره، من براي اين كه بتونم بعد از اعلام فوت تو امتيازاتي بگيرم از اعتبار خودم تو گروه استفاده كردم و سرپرست گروه رو راضي  كردم با  چند تا از گالري داراي بزرگ پاريس هماهنگ بشه.
كاميار:          نمي‌فهمم،  هماهنگ چي؟           

 آفاق:           اين كه چند تا از كارات رو بگيرن بگذارن تو گالريشون و مطرحت كنن.

كاميار:          چطور مي‌تونن چنين كاري بكنن؟
آفاق:            ساده است كافيه بگن اين آثار به نظرشون كاراي بزرگيه كه تا به امروز كشف نشده بود. و مرگ هنرمند باعث كشف آثارش شد. كافيه  بگن اين آثار رو به قيمت كلان خريدن، از فردا مطمئن باش باقي گالري داراهم حاضراً پول خوبي بدن تا اوناهم صاحب يكي از آثار اين نقاش ايراني بشند. ولي اين داستان يك مشكل بزرگم داره.  قرارداد نانوشته‌اي هم بين سرپرست گروه ما و اين گالري دارها اتفاق افتاده، اگه من جا بزنم اون بايدبه خاطر بد قولي كه كرده خسارت بده و در اين صورت واضحه كه اونم انتقامش رو از من مي‌گيره و از صحنه‌ فيدم مي‌كنه و به بقيه هم مي‌سپاره كنارم بگذارن. مي‌دوني كه چنين قدرتي داره.

كاميار:         يعني چي؟ تو با چه عقلي قبل از مطرح كردن با من دست به چنين ريسكي زدي؟

آفاق:           موفقيتي اگه هست بايد برا دوتا مون باشه اگه نيست براي هيچ كدوممون. چيزي هم به نام جدايي و طلاق نمي‌شناسم.
كاميار:          آفاق...!
آفاق:            سعي كن موفق بشيم وگرنه تمام زحمتهاي 10 ساله‌ي من هم به حدر ميره.

كاميار:          گيرم من موافقت كردم، همه چيز همون طور پيش رفت كه تو مي‌خواي. تو انتظار داري من يك عمر با اسم يك مرده انتظار مرگ رو بكشم؟
آفاق:          مرگي در كار نيست كاميار، گفتم كه،  اين مثلاً يه كار كانسپته. 2 ماه بعد همه چي برمي گرده به حالت عاديش. تو، من، زندگيمون... 
کاميار:        آفاق،به نظرت اين شيادي نيست؟

آفاق:          به نظر من اين تنها راه جدا نشدنمونه، حالا هرچی می خواد باشه.من بايد سريع تر  برم دفتر نشريه، با چند تا از منتقدا و گالری دارا قرار دارم.

کامیار:         اونا چه ربطی به نشريه دارن؟!

آفاق:            خونه که نمی تونستم قرار بگذارم ،جای ديگه ای هم نبود، واسه همين با مسعود حرف زدم و ازش خواهش کردم يک مدت از دفتر اون استفاده کنم .(شروع به پوشيدن لباسهايش مي‌کند)
کاميار:            يعنی اونم در جريانه که ما داريم چنين دروغی به خورد...

آفاق:              معلومه که نه.

کامیار:           پس اين قرار ها ...

آفاق: 
ببين كاميار،  من همه جاي نقشه رو بارها مرور كردم، هيچ نقصي نداره و تمام كارها به عهده‌ي منه، تنها كاري كه تو بايد بكني اينه كه يه مدت خودت رو تو اين خونه حبس كني، اينم كه باروحيه‌ي توچندان منافاتي نداره، حتي اگه اين ماجرا  اتفاق نمي‌افتاد بيرون رفتن تو از يك دور كوچيك زدن تو ساحل و يك گردش مختصر براي خريد تجاوز نمي‌كرد.

كاميار: 
من بابست نشستن تو خونه مشكلي ندارم. هرچند همون گردشهاي مختصر تنها لحظات آرامش منه، ولي من با نفس قضيه مخالفم. ميفهمي؟ 

آفاق: 
مي‌فهمم، ولي توهم سعي كن من رو بفهمي، براي بدست آوردن يك سري چيزها بايد تن به چيزهايي داد كه احتمالاً برات خوشايند نيست. 

كاميار: 
داري اشتباه مي‌كني آفاق، باوركن راهش اين نيست. تو از ناچاري دست به اين كارزدي،  ولي اين كارنه تنها شرايط رو احيا نميكنه بلكه همه چيز رو به گند ميكشه.

آفاق: 
كاميار يك بارم شده به خاطر اين زندگي،  به خاطر آينده، به خاطر آرزوها و روياهاي دوتامون، يك كم به من اعتماد كن.  سعي كن بفهمي من چرا اين كار و كردم، توهم براي حفظ اين زندگي كمي كوتاه بيا. 

كاميار: 
تو از من مي‌خواي...

آفاق: 
حق دارم ازت بخوام.  چون قبلاً هيچی ازت  نخواستم.
کميار:         ولی حالا ازم چيزي رو مي‌خواي كه واقعاً برام غير قابل پذيرشه.
آفاق: 
اين اتفاق افتاده و نمي‌شه كاريش كرد،  پس خواهشاً در اين مورد بحث نكنيم.

 من ميرم دفتر نشريه، بعدم بايد برم سفارت، براي اعلام فوت. اگه كاري داشتي  زنگ بزن. 

كاميار: 
توميخواي به سفارت اعلام فوت بدي؟

آفاق: 
پس مي‌خواستي چيكار كنم؟

كاميار: 
باوركن كارمون خيلي اشتباهه،

آفاق: 
هيچ چيز اشتباهي وجود نداره، مطمئن باش، من همه چيز رو بررسي كردم. تمام مباحث قانوني‌‌اش رو مرور كردم، از هيچ چيز نترس. [آفاق بالباس تماماً مشكي از اتاق خارج مي‌شود و با عجله به طرف در خروجي حركت مي‌كند.]
آفاق: 
(بامحبت)همه چيز درست ميشه، نگران نباش، سعي مي‌كنم زود برگردم. فعلاً...
 [كاميار بعد از لحظاتي سكوت مجله را برداشته و ورق مي‌زند. نوشته را دوباره مرور مي‌كند. چهره‌اش افسرده‌تر مي‌شود. مجله را محكم به زمين مي‌كوبد.سيگاري مي‌گيراند. بعد ناخودآگاه سعي در رفع بوي سيگار دارد، بعد پشيمان شده و به راحتي سيگارش را مي‌‌كشد.زنگ در به صدا در مي‌آيد. كاميار با عجله سيگار را خاموش كرده و در را باز مي‌كند. ماريا با چهره‌اي وحشت زده در چهارچوب در ديده مي‌شود.)

ماريا: 
(به زبان فرانسه) Vous etes en vie?(شما زنده‌ايد؟)
كاميار:      oui...؟!oh.. (بله..؟.اوه...!)حالافهميدم بايد از اين به بعد در انتظار چنين نگاهايي باشم، بفرمائيد داخل... (يك نسخه از نشريه‌ي حقيقت و آزادي را ماريا در دست دارد كه كاميار به آن اشاره مي‌كند.)

ماريا: 
J ai eutres peur..(خيلي ترسيدم)
كاميار:
(مي‌خندد.) لابد شما هم اون مجله رو خونديد.

ماريا: 
بله خوندم، مي‌دونيد كه من مجله‌هاي فارسي رو دنبال مي‌كنم، تو روزنامه‌فروشي وقتي داشتم مجله‌ها رو ورق مي‌زدم خبر مرگ شما رو ديدم، از ناراحتي سرگيجه گرفتم، ميدونم مرگ چيزي نيست كه براش ناراحت شد، ولي، خيلي ناباورانه بود، متوجه مي‌شيد؟

كاميار: 
متأسفم، بايد فكر اينجاش رو مي‌كرديم.

ماريا: 
Quoi?(چي؟!)Vous le savez?  (مگه شما مي‌دونستيد؟!)
كاميار: 
بله، مي‌دونستم.

ماريا: 
پس چرا؟! يعني چرا اجازه داديد...؟

كاميار:     نه، من اجازه... (لحظاتي فكر مي‌كند و بعد از گرفتن تصميمي ادامه مي‌دهد.) ماريا اين كار عمدي بود.

ماريا:
 يعني شما خودتون خبر مرگ...

كاميار: 
مي‌خواستم عكس العمل بقيه رو در قبال مرگم ببينم، اين يه جور كار هنريه،يك اثر (كانسيت چوال آرت)، مي‌خوام بدونم مرگ يه هنرمند تو هنرش و حتي تو برخورد مخاطبا با آثارش چه تاثيراتي داره؟ يك جور تجربه است،  تجربه‌ي مرگ در دوران زندگي، يك چنين چيزي...

ماريا: 
اوه، بله... كانسيت چوال آرت... ولي به نظر عرفاي شرقي اين مرگ يك نفر نيست كه تاثيرگذاره، بلكه نوع و زمان مرگشه كه اون رو در ذهن‌ها شكل ميده.

كاميار: 
بارها گفتم من در مورد عرفان شرق اطلاعات چندان زيادي ندارم. شايد به همين دليل حرف شما رو نمي‌فهمم.

ماريا: 
فرض كنيد اون عارف كه تو مغازي عطاري مي‌ميره و با مرگش يك عطار نيشاپوري ميسازه، چقدر مرگ موثري داره...! يا غيبت و ناپديد شدن شمس كه مولوي رو مولوي كرد يا خيلي‌هاي ديگه... حالا متوجه منظورم شدين؟ 

كاميار: 
شايد... حالا مرگ من تو يك نشريه به نظر شما چه نوع مرگيه؟!

ماريا: 
از تاثيراتش ميشه فهميد...

كاميار: 
اولين تاثيرش اينه كه شما بايد دروغ بگيد.
ماريا: 
من ...؟ چرا؟

كاميار: 
چون بايد مواظب باشيد كسي متوجه نشه كه مي‌دونيد من زنده‌م.
ماريا: 
حتي آفاق؟

كاميار: 
بله، حتي آفاق.

ماريا: 
مگه آفاق از اين ماجرا بي‌خبره؟

كاميار: 
نه، آفاق مي‌دونه. اتفاقاً تو اين كار خيلي هم كمكم كرده، ولي نبايد متوجه بشه شما از ماجرا خبر داريد.

ماريا: 
مي‌تونم بپرسم چرا؟

كاميار: 
چون ما به هم قول داديم حتي به نزديكترين دوستامون اين راز رو فاش نكنيم و اگه آفاق بفهمه من زير قولم زدم خيلي ناراحت ميشه.

ماريا: 
چرا زير قولتون زديد؟

كاميار: 
من ناخواسته اين كارو كردم. فكر كردم آفاق پشت دره،واسه همين اين قدر بي‌پروا درو باز کردم. ولی به هر حال ناراضی نيستم از اينکه شما منو ديدين و به ساختگی بودن اين قضيه پی بردين.  

ماريا: 
من هم قول ميدم اين راز رو به هيچ‌كس فاش نكنم و البته بي‌احتياطي هم نمي‌كنم كه ناخواسته زير قولم بزنم. 

كاميار: 
آره، من بي‌احتياطي كردم و خوشحالم پشت در كسي بود كه ميشه بهش اعتماد كرد. ميدونيد من هنوز به اين شرايط زندگي عادت نكردم

ماريا: 
پس من ديگه نميتونم بيام پيشتون و ازتون كمك بخوام؟ 

كاميار: 
چرا که نه؟ فقط وقتي آفاق خونه است نبايد بيايد، ولي وقتي تنهام، خيلي هم خوشحال ميشم كه از تنهايي در بيارينم، كه البته از اين به بعد فكر ميكنم چنين شرايطي زياد پيش بياد.

ماريا: 
كه آفاق نباشه؟

كاميار:
 بله. چون بعد از اين من به هيچ دليلي نميتونم خونه رو ترك كنم، حتي برای خريد. يعني اينکه تمام كارها به دوش آفاق افتاده و بيشتر بايد خارج از خونه باشه تا اينجا كنار من.

ماريا: 
اين خيلي خوبه كه آدم بتونه هميشه با خودش خلوت كنه و به خودش و درونش فكر كنه، دكتر ويليام چيتيك معتقده انسان در خلوت مي‌تونه به استغنا برسه... 

كاميار: 
جالبه، شما ادبيات فارسيتون روز به روز بهتر ميشه در حدي كه واژه‌هاي پيچيده‌اي هم تو جمله‌هاتون به كارميبرين.

ماريا: 
چون اين رو واقعاً خواستم. انسان هر چيزي رو كه بخواد به دست مياره و هر چي كه امروز داره و باهاش روبرو ميشه چيزهاييه كه قبلاً خواسته.

كاميار: 
من كه فكر نميكنم اين طور باشه.

ماريا: 
چطور يقين داريد كه اين طور نيست؟

كاميار: 
يقين... نه، نمي‌تونم به اين صراحت بگم كه اين طور نيست ولي فكر هم نميكنم اين تئوري درست باشه.

ماريا: 
در مورد چيزي حرف بزنيد كه يقين داريد. فقط اون ميتونه درست باشه. اين كه احتمال ميدين چيزي كه من با يقين كامل گفتم غلطه يك مخالفت از پيش شكست‌خورده‌ست.

كاميار: 
اوف... شما براي هر حرفي يك فلسفه داريد.

ماريا: 
من فلسفه‌اي ندارم، من سعي ميكنم بينش و معرفت داشته باشم،  اون وقت هر چيز اين هستي يك پيام تازه برام داره...

كاميار: 
كاش ميتونستم مثل شما فكر كنم، شما با اين همه مشكل كه پشت سر گذاشتيد هنوز هم، خيلي خوش بين و آروم هستيد.

ماريا: 
من هيچ چيز ندارم غير از كمي طلب كه منجر به عشق ميشه و دنيا رو برام زيبا مي‌كنه چيزي كه شما رو متحير كرده همين مختصريه كه به سادگي به دست مياد.

كاميار: 
من كه دقيقاً نمي‌دونم منظورتون از طلب چيه و يا عشق رو چطور معنا مي‌كنيد، ولي به هر حال اين رو ميدونم كه اين تفكر تونسته جاهاي خالي زندگي شما رو پر كنه.

ماريا:
 بله، من معتقدم چيزهايي كه از دست دادم در برابر چيزهايي كه بدست آوردم خيلي ناچيز بودن.
كاميار: 
باور كردني نيست. يعني شما همون زن غمگين پنج سال پيش هستيد؟!

ماريا: 
شايد كالبدم همون باشه ولي روحم يك مارياي جديد چهار ساله است.

كاميار: 
ولي من، الان در جايي قرار دارم كه پنج سال پيش بودم، حتي عقبتر...

ماريا: 
اگه مسيرتون غلط بوده بايد خوشحال باشيد كه جلوتر نرفتيد و اگه مسير درستي بوده بايد خوشحال باشين كه متوجه توقفتون شديد، چون اين باعث ميشه به حركت در بياين. 

كاميار: 
حرف‌هاي شما اميدوار كننده است ولي وضع من خيلي اسف باره. اين دو با هم زياد جور نيستن.

ماريا: 
شما دست به كار جديدي زديد، با انگيزه‌ي شناخت و معرفت‌ يابي. اين كار بزرگيه، تجربه‌ي مرگ در دوران زندگي، چيزي كه خودتون گفتين. اگه به اين گفته يقين داشته باشين نبايد نااميد بشين.

كاميار: 
يقين ... ؟! (پوزخندي تلخ مي‌زند). بگذريم، يك سوال: ماريا تو هيچ وقت نااميدي روتجربه كردی؟

ماريا: 
وقتي همسرم من رو با بچه‌اي كه تو شيكمم بود بي دليل و بي خداحافظي ترك كرد  ياس رو تجربه كردم، و وقتي تنها بچه‌ام رو از دست دادم تو مراسم خاك سپاريش به مرگ خودم فكر  مي‌كردم، نااميدي تمام وجودم رو تسخير كرده بود..

كاميار: 
نه، منظورم بعد از شروع آموزش زبان فارسيه، بهتره بگم بعداز آشنا شدن با اين تفكريه كه حالا داري.

ماريا: 
من تو اين چهار سال نمي‌تونستم نا اميد باشم، چون هر اتفاق خوب يا بد رو هديه‌اي از طرف معشوق حقيقي احساس مي‌كردم، هديه، هديه است چه خوشايند باشه، چه ناخوشايند، قابل تشكره... هديه هر جور باشه يك معني داره، يعني طرف مقابل به فكرته. وقتي هم از طرف معشوق باشه ديگه جايي براي نااميدي نمي مونه. 

كاميار: 
اي كاش، من هم مي‌تونستم مثل شما همه چيز رو اين قدر ساده و خوشايند ببينم و حقايق تلخ زندگي رو ناديده بگيرم.

ماریا:
عطار مي‌گه:«برق استغنا همي افروختي...صدجهان در يك زمان مي‌سوختي»اگه آدم بتونه اين شعر رو بفهمه ديگه به موانع رسيدن به حقيقت اسم حقيقت نمي‌گذاره.

كاميار: 
نمي‌دونم.. شايد همينه كه ميگي.... شايد من نمي‌فهمم

ماريا: 
بهتون يك CD از موسيقي کشور خودتون ميدم، به من كه خيلي  كمك كرد تا به آرامش برسم.

كاميار: 
(با شوخي)دردي كه زاده‌ي يك خواننده‌ي ايراني باشه، بعيد نيست با يك آهنگ ايراني از بين بره، حتماً برام بياريد.

ماريا: 
من متوجه منظورتون نشدم، كدوم درد؟ از....

كاميار: 
حرف جديي نبود، مي‌خواستم بگم مشتاق شنيدنشم. 

ماريا: 
حتماً ميارم، حالا اگه اجازه بدين برم... 

كاميار: 
خوشحالم يه نفر هست كه ميدونه من زنده‌م و ميتونم باهاش حرف بزنم. 

ماريا: 
زنده يا مرده حضور مهمه.  شما از نظر فيزيكي چه زنده باشيد چه مرده‌اگر حضور داشته باشيد من مي‌تونم ببينم و باورتون كنم

كاميار:        باز از اون حرفها زديد كه من نمي‌فهمم.

 ماريا:         شرمنده يادم رفت،  نبايد پيش شما از ارتباط با ارواح و حتي ماورا حرف بزنم،  قبلاً بهم تاٌكيدكرده بوديد.

كاميار:        آره،  بحث رو عوض كنيم بهتره.

آفاق :         موسيقي رو كي براتون بيارم؟

كاميار:
هر وقت آفاق رفت بيرون بهتون اطلاع ميدم كه اگه وقت داشتين هم كمي صحبت كنيم، هم CD رو از تون بگيرم.

ماريا: 
من منتظر شما هستم. فعلاً خداحافظ...

كاميار: 
خداحافظ...

(مارياخارج مي‌شود، كاميار مي‌نشيند و با خود زمزمه كنان)

كاميار: 
آفاق كاش ماهم چيزي مثل عرفان اين خانم پيدا مي‌كرديم. اونوقت ديگه هيچ چيز لازم نبود، نه اين دوز و كلک ها نه اين همه جنگ وجدال ...اگر خيلي از اين به اصطلاح عارف هارونديده بودم كه چه جور آدمهايي هستن و اگه ايراني نبودم، شايد راهي رو ميرفتم كه ماريا ميره، ولي حيف به اينم نمي‌تونم يقيني كه ميگه داشته باشم.

(نور فيداوت مي‌شودصداي پيانو تا حدي ناشيانه به گوش مي‌رسد.

نورفيداين كه مي‌شود كاميار پشت پيانو نشسته است. آفاق در را باز مي‌كند و وارد خانه مي‌شود. كمي عصبي و سراسيمه به نظر مي‌آيد.  كاميار باديدن وي دست از نواختن بر مي‌دارد)

آفاق: 
كاميار، ديونه شدي؟! 

(آفاق در حال حرف زدن به سرعت مشغول مرتب كردن خانه است).

كاميار: 
چي‌شده؟!

آفاق: 
يك عمر دست به اون پيانو نزدي، حالا كه من نيستم، تو هم بايد مراعات كني صدايي از اين خونه در نياد، شروع كردي به پيانو زدن؟

كاميار: 
لازم نيست بترسي. کسايي كه مارو ميشناسن همشون ميدونن تو اين خونه غير از جناب عالي كسي پيانو نمي‌زنه. حالا هم كه ميبيني نشستم پاي پيانو، واسه اينه كه تو اون اتاق دلم گرفت نتونستم به نقاشي ادامه بدم، حال پايين آوردن وسايلم رو نداشتم؛ بيرون رفتنم كه قدغن اعلام شده. 

آفاق: 
حالا، خوبه وسايلت رو نياوردي پايين. ناسلامتي بهت گفتم كه هر لحظه امكان داره يكي سر برسه نبايد وسايلت توچشم باشه...

كاميار: 
بفرما، بدبختيمون كم بود اين هم اضافه شد.

آفاق: 
كاميار تو رو خدا نق نزن ... (بويي حس مي‌كند) ببينم كاميار توسيگار كشيدي؟!

كاميار: 
آره كشيدم، چطور؟ نکنه اونم قدغنه، وقتی نمي‌تونم هيچ کاری بکنم ،فكر مي‌كنم حق دارم به ريه‌هاي خودم ...
آفاق: 
باشه كاميار، خودت رو ناراحت نکن، باقي سيگارات رو هم بده من.
کامیار:     سيگارهام رو بدم به تو؟!

آفاق:          آره، زودباش، الان مسعود ميرسه...

كاميار: 
خوب برسه، كه چي؟

آفاق: 
مثل اين كه متوجه نيستي تو مردي و مسعود ميدونه كه من سيگاري نيستم و حتي از بوش بدم مياد. اونوقت نميگه اين بو از كجا پيچيده توخونه‌اي كه هيچ كسي توش نبوده؟!

كاميار: 
بله، البته شامه‌ي پليسيه من به اندازه‌ي شما تيز نيست...

آفاق: 
آرومتر، صدات می ره بيرون.
كاميار: 
من که خيلی معمولی حرف می زنم.
آفاق: 
می دونم ولی شرايط معمولی نيست،  هر لحظه احتمال داره مسعود برسه و پشت در باشه،  اون وقت همين صدای معموليم ميتونه خطر ساز باشه.

كاميار: 
نفس کشيدن  چطور؟  خطر نداره؟
آفاق: 
كاميارجان ميشه به جاي مسخره کردن من، بري سيگارت رو قبل از اين كه مسعود برسه، بياري ؟
كاميار: 
(سيگارها را مي‌آورد.)حالا مي‌خواي (آفاق با اشاره مي‌گويد صدايش را بياورد پايين و كاميار اين كار را مي‌كند) چيكار كني؟ سيگار بكشي؟

آفاق: 
با بويي كه تو راه انداختي ظاهراً مجبورم. كاميار بهتره بري اون اتاق و فعلاً باهم حرف نزنيم...

كاميار: 
چرا؟

آفاق: 
گفتم که الان ميرسه، احتمال داره صدات بره بيرون.
كاميار: 
داري بهونه گيري ميكني، من صدام پايينه.
آفاق: 
مال من بالاست، حالا شد؟ من كه ديوانه نيستم با درو ديوار حرف بزنم. لطف کن برو اتاقت. 

كاميار: 
واقعاً مسخره است.

آفاق :
 هيس...! آروم‌تر 

كاميار: 
آفاق من تحمل...؟!

آفاق: 
خواهش ميكنم، بذار بعداً در اين مورد با هم حرف بزنيم. باشه؟

(كاميار عاصي به اتاقش مي‌رود. آفاق سيگاری می‌گيراند و بعد از دقايقی زنگ در به صدا در مي‌آيد ، آفاق در را باز مي‌كند،مسعود وارد مي‌شود.)

مسعود: 
شرمنده ديركردم، (متوجه سيگار مي‌شود.) اين ها چيه؟سيگار مي‌كشي؟

آفاق: 
به قهوه‌ت كافه‌ميت  بزنم يا...؟

مسعود: 
هر جور خودت دوست داري،  برام فرقي نداره،

آفاق: 
آره، يه نخ روشن کردم.

مسعود: 
فكر مي‌كردم بدت مياد!

آفاق: 
كلاً زياد خوش ندارم، ولي... خوب ديگه...

مسعود: 
مي‌دونم ناراحتي، ولي اين جور چيزهام، كمكي نميكن ...(سيگار زا خاموش مي‌کند.)
آفاق: 
قضيه‌ي كلكسيونرها چي شد؟

مسعود: 
دست ژان درد نکنه با دو تا از اون گردن كلفتا شون صحبت كرده که حرفشون رد خور نداره، گفتن حاضراً دو تا از تابلوهاي كاميار رو  بردارن و تو نشريات اعلام كنن به مبلغ خيلي سنگيني خريدن،  اونم به اصرار كه تو حاضر نبودی به اين راحتيها تابلوهاش روبفروشی. موفقيت بزرگيه، چون با اين خبر تابلوها خيلي زود اسم در می‌کنن و قيمتشون حتي بالاتر از  ارقام اعلام شده توسط اين دو تا كلكسيونر تعيين ميشه مطمئنم.ضمناً از ژان شنيدم قرار شده يكي از بزرگترين و مد روزترين منتقداي حال حاضر اروپا به كارهاي كاميار نقد صد درصد مثبت بنويسه و اون رو به عنوان يك پديده مطرح كنه، و يكي ديگه هم يك مطلب آب‌دار درباب خودكشي كاميار قراره چاپ كنه. فكر كن يه نشريه معروف در مورد خودكشي كاميار مطلب بنويسه و يكي ديگه كاملاً علمي تحليلش كنه...! چي ميشه!

آفاق: 
ژان می‌گفت در ازای اين كارا پول زيادی می‌خوان. دست مزد منم کفاف اين کار و نميده؟

مسعود: 
تو با ايناش كاريت نباشه.

آفاق: 
نه مسعود، من دوست ندارم...

مسعود: 
آفاق تمومش كن. اين كمترين كاريه كه  مي‌تونم برات انجام بدم. خودت ميدوني آثار كاميار زياد جدي گرفته نشده بودن. ولي با اين كارها شايد بشه يه چهره‌ي عظيم هنري بهش داد. اين طوري تو هم ميتونی از قبل فروش چند تا اثر لااقل چند صباحی يه زندگی آبرومندانه داشته باشی. ميدوني كه اين برام از همه چيز مهمتره. البته سختيش همينه. بعد اون صد تا تابلوي ديگه هم كه باشه ناخودآگاه مشتري دارن.

آفاق: 
البته در نظر داشته باش كه كاميار اين قدر اثر بجا نگذاشته كه ما بتونيم....

(مسعود با اشاره مي‌فهماند كه آفاق نبايد اين حرف را می زد.)

مسعود: 
نه، اشتباه ميكني. كاميار آدم با پشتكاري بود، درسته نتونست كار بزرگي انجام بده يا بازار خوبي براي كاراش پيدا كنه، ولي خيلي كار مي‌كرد. حتي بعضي وقتها مي‌شه گفت خركاري مي‌كرد. اگه بگردي مطمئنم كارهاي زيادي پيدا ميكني كه امضاء كاميار زيرشونه.

كيفيت زياد مهم نيست، اگه كارها درست پيش بره هر بورژواي فرانسوي واسه كلاس گذاشتنم که شده يكي يه دونه از اونارو مي‌خواد، مهم امضائيه كه پاي اوناهاست.

آفاق: 
اميدوارم اين طور بشه.

مسعود: 
ميشه، مطمئن باش. خودت كه ميدوني ژان اين جا كم آدمي نيست.من هم كه خوب كم و بيش اعتباری دارم.  البته قصدخود نمايي ندارم، ولي خواستم مطمئن بشي كه رو حساب حرف ميزنم.

(باز با اشاره، تائيد جمله‌ي بعدي را از آفاق طلب مي‌كند.)

مسعود: 
گفتي ازت خواسته بود اگه مرد، هيچ مراسمي براش ترتيب ندي، آره؟

آفاق: 
اِ ... آره، هيچ مراسمي.
مسعود: 
البته مراسمي مثل بزرگداشت و تجليل و نمايشگاه رو كه نميشه تعطيل كرد. ولي مراسم عزاداري سنتي ،همون بهتر كه نباشه، اين طوري جلوه‌ي روشن‌فكرانه تری هم پيدا ميكنه.

آفاق: 
آره.. اين بهتره.
مسعود: 
عصري به كمك ژان با اون منتقد قرار گذاشتم، تو رو هم بايد باهاش آشنا كنم. البته يادت باشه كه تو خبر نداري اون به ميل خودش اين كار رو نميكنه و يك توافق پس اين ماجرا هست. OK؟

آفاق: 
باشه.

مسعود: 
اي كاش كاميار اين همه كار تجاري نمي‌كرد، اونوقت كار ما خيلي آسونتر بود.

آفاق: 
ولي كاراي كاميار تجاري نبودن...(مسعود با اشاره مجبورش مي‌كند،حرفش را پس بگيرد.) البته بعضي وقتها مجبور بود يه كارهايي براي فروش به مردم عادي هم داشته باشه.

مسعود: 
منظور من هم همون كار هاست، البته مجبور مي‌شد از اين كارا بكنه من ميفهمم، اگه اين كارهام نبود چطور ميتونست خرج زندگي تو پاريس رو در‌بياره و يك خونه رو اداره كنه؟  البته قبول دارم اغلب مشکلهای مالی رو تو خودت حل مي‌کردی. ولی اونم يه‌جورهايی کمکت بود. به هر طريق تا يك جاهايي اين كارو مي‌كرد.
 ولي معلوم نيست اين كاراي تجاري تو خونه‌ي کی رو ديواره، و بعد از گرون شدن قراره چيكار كنن؟ اين خيلي خطرناكه؛ ،اونا مي‌تو نن قيمت رو بيارن پائين و كاريشم نميشه كرد. چون اين قدر شعور ندارن كه تابلو رو به قيمتش و به آدمش بفروشد.

آفاق: 
شايدم با اين كارهاي ما اونهام به نون و نوايي برسن. خدا رو چه ديدي.

مسعود: 
نه عزيزم، اونا اگه اين همه شعور داشتن كه تابلوي هنري ميخريدن.كاراي دست چندم و تجاري...
آفاق: 
ولي... (با اشاره‌ي مسعود،جمله را پس مي‌گرداند.) ولي نميشه گفت.

مسعود: 
چرا ميشه. اگه سرت تو كار باشه ميشه گفت، البته نگران نباش فكرهايي كردم كه اين مشكلم حل كنم ولي خوب تا چه حدي درست از آب دربياد نمي‌دونم.

آفاق: 
فكر ميكني چقدر طول مي‌كشه تا اين موقعيت به دست بياد؟

مسعود: 
اين ديگه چيزي نيست كه بشه بهش دقيق جواب داد، ولي خوب ژان سراغ سريع‌ترين راه‌ها رفته، اگه مشكلي پيش نياد شايد تو چند ماه جواب بگيريم. عجله نكن،  تا اون موقع هم هر مشكلي داشتي به خودم بگو. مطمئن باش حداقل حداقل در حد کاميار که ميتونم کمک حالت باشم.

آفاق: 
اين لطف تو رو مي‌رسونه.ولي...
مسعود: 
خواهشاً با من يكي اين قدر تعارفي نباش، نا سلامتي ما رفقاي قديمي هستيم. بيشتر از شونزده، هفده  سال از دوستيمون ميگذره يعني خيلي قبل‌تر از اين كه اثري از كاميار باشه، و شايد اگه من مجبور نمي‌شدم از ايران فراري بشم...
(آفاق از شنيدن اين جملات جا می خورد و سعی در قطع کردن حرف مسعود دارد.)

آفاق: 
دوست ندارم در مورد اون زمان حرفي بزنم. حرف زدن در اون مورد برام ياد‌آور خاطرات  تلخيه كه ازشون فرار مي‌كنم.
مسعود: 
اون مملكت براي من هم خاطرات تلخ كم نداره. در اين مورد بهتر از هر كسي دركت ميكنم،  حتي خيلي بيشتر از كاميار.
 (آفاق باز از شنيدن اين جمله جا مي‌خورد و با اشاره‌ي تندي اتاق كاميار را نشان مي‌دهد و مسعود با اشاره مي‌فهماند حضور كاميار را فراموش كرده بود.)

مسعود: 
آفاق، الان تو خونه كاري داري؟

آفاق: 
چطور؟

مسعود: 
حاضر شو، بريم. خوب نيست تو اين شرايط تو خونه تنها بموني.
آفاق: 
نه، خونه راحت ‌ترم.

مسعود: 
اينجا ميموني كه چي بشه؟ زانوي غم بغل بگيري؟  پاشو. پاشو داره دير مي‌شه.
آفاق: 
(با اشاره سعي دارد حرفش را به مسعود تحميل كند.)نه. گفتم كه، اصلاً حالشو ندارم.

مسعود: 
يعني چي؟ (با اشاره از آفاق مي‌خواهد به حرفش گوش كند.)مگه من ميگذارم تو تو اين خونه تنها بشيني.

آفاق: 
(كلافه و كمي محكم) گفتم نمي‌تونم، اصلاً ميخوام كمي تنها باشم. عصري ميام كه بريم پيش منتقد.

مسعود: 
(كمي از برخورد آفاق ناراحت است.) باشه هر طور راحتي.  پس عصري مي‌بينمت.

آفاق: 
(صميمي و پوزش خواهانه) معذرت ميخوام.

مسعود: 
نيازی نيست، من به خاطر خودت ‌گفتم. اگه اين طور راحتي، باشه... پس من رفتم.

آفاق: 
تا عصر... (مسعود خارج مي‌شود. بلافاصله كاميار از اتاق خارج مي‌شود.)

كاميار: 
مرتيکه‌ی ديوث...!
آفاق: 
كاميار!

كاميار: 
كاميارو كوفت! ميبيني چه بدبختي درست كردي؟ هر چي دوست داشت گفت، ببينم من كي تجاري كار كردم؟ اگه کرده بودم حال و روزم اين نبود. بي‌شرف همچي حرف ميزنه كه انگار از نقاشي سر در مياره.(به تقليد از مسعود ) اگه سرت تو كار باشه ميدوني. نيست سر تو خيلي تو كاره، احمق...! يكي نيست بگه آخه عوضي اگه تحويلت ميگيرن و هوات رو دارن به خاطر فهش و بد و بيراهيه كه نثار وطنت كردي. آفاق بهت گفته باشم من حال و حوصله‌ي اين چيزها رو ندارم، تحملش هم نميتونم بكنم.

آفاق: 
آرومتر...

كاميار: 
آرومتر از اين نمی تونم... مي‌خوام همه بدونن كه من زندم، نمردم، مي‌خوام همه بدونن كه زنم اين شاهكار رو خلق كرده...

آفاق: 
(از فرط ناراحتي به خشم آمده است) بس كن كاميار. من هم تو اين زندگي سهمي دارم،  اگه تو نمي‌خواي عوضش كني من مي‌خواهم.

كاميار: 
با اين حرفها؟ حاضري چيكار كني؟ تاييد كني كه من نتونستم تو رو خوب نگه دارم؟ كه آقا مسعود ميتونه بدون اين كه ككش بگزه خرجت رو بده؟ آره؟  مي‌خواي اسم اين كاري که داري مي‌ندازي به گردنم رو بگم...؟

آفاق: 
تو تو شرايط عادي نيستي، عصباني هستي. كمي آروم شو بعد حرف ميزنيم.

كاميار: 
چي چي‌رو آروم شم؟ ها...؟ نديدي هنوز يك روز نگذشته ميگه من تو رو ال درك ميكنم بل درك ميكنم ؟ نه آفاق، همين جا نقطه‌ي پاياني ميذاريم به اين بازي مسخره و تمومش مي‌كنيم.
آفاق: 
كاميار بيا كمي منطقي...

كاميار: 
من ديگه نه منطق مي‌فهمم نه...

آفاق: 
اگه ادامه بدي مي‌ذارم ميرم و هيچ وقت برنمي‌گردم.

كاميار: 
كجا؟ لابد دفتر آقا مسعود، آره؟

آفاق: 
خفه شو كاميار! من اگه اون چيزي بودم كه تو ميگي،  الان براي نگه داشتن اين زندگي لاكردار، اين طور خودم رو به دردسر نمي‌انداختم، با موقعيت تثبيت شده‌ی خودم هم بازی نمی‌کردم ، چرا نمي‌فهمي بي‌انصاف؟ چرا اين قدر به خاطر عشقي كه به اين زندگي دارم بايد تحقير بشم؟ چرا من اين قدر بدبختم؟ به درك هر غلطي مي‌خواي بكن، به من چه، من چرا بايد خودم رو جر بدم كه اين زندگي كوفتي به يه انجمامي برسه.

كاميار: 
(گويا به خود آمده، دل جويانه به طرف آفاق مي‌رود.) آفاق... آفاق
...

آفاق: 
آفاق مرد. به من دست نزن. بكش كنار
 
(به اتاق مي‌رود و در را مي‌كوبد، كاميار در گوشه‌اي مي‌نشيند.)

(نور مي‌رود.)
(صحنه‌ي چهارم)

[موسيقي مي‌آيد- موسيقي تلفيقي از سازهاي غربي و سنتي است، نور مي‌آيد. كاميار و ماريا در حال گوش دادن به موسيقي هستند.]

ماريا: 
براي اولين بار با اين موسيقی تونستم با ارواح عرفا ارتباط برقرار کنم ... چطور بود؟ خوشتون اومد؟

كاميار: 
آره، عالي بود... يه جاهايي احساس كردم شرح زندگي من رو ميگه. 

ماريا: 
نواي سحرانگيزی داره. من رو از خودم جدا مي‌كنه.

كاميار: 
و من رو به ياد خودم مي‌اندازه...

ماريا: 
اين بازگشت به خويشتن در من با جدايي از خودم اتفاق مي‌افته و در شما با رجوع به خودتون.

كاميار: 
آره، من هميشه براي خودم يك مانع بزرگ بودم.

ماريا: 
حافظ ميگه: ميان عاشق  و معشوق هيچ حايل نيست...تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز.

كاميار: 
آره، خوندم.
ماريا: 
چند روز پيش داشتم به اين فكر مي‌كردم که، گوته حق داشت كه ديوانه‌وار عاشق حافظ بشه. عظمت حافظ رو ميشه از اونجا فهميد كه دكتر نيكلسون چنان شيفته اش ميشه كه ميره دكتراي زبان و ادبيات فارسي مي‌گيره. 

كاميار: 
(لبخند مي‌زند) با شما هيچ وقت نميشه حرف زد و از عرفان شرقي دور بود.

ماريا: 
با هيچ كس نميشه به غير از معشوقش در مورد چيز ديگه‌اي حرف زد.

كاميار: 
الا  افرادي مثل ما كه معشوقي نداريم.

ماريا: 
همه معشوق دارن،  فقط يه سري چيزها رو شون سايه انداخته كه بايد برداشته بشن تا معشوق رويت بشه.
كاميار: 
و اگه حجم اين  سايه‌ها بيشتر از معشوق باشه؟

ماريا: 
انسان بي معشوق به معنا باختگي ميرسه و نابود ميشه.
كاميار: 
و انسانهاي با معشوق؟

ماريا:
معنا پيدا مي‌كنن و بعد از گذروندن مراحل هفتگانه در راه معشوق فناميشن.

كاميار: 
پس در هر دو حالت نابودي حتميه.
ماريا: 
فنا با نابودي خيلي فوق داره.

كاميار: 
من كه فرقي نميبينم، هر دو به معناي نيست شدنن.

ماريا: 
فنا خواسته است. نابودي ناخواسته...

كاميار: 
وقعاً نمي‌دونم الان در حال فنا هستم يا نابودي، ولي مطمئنم دارم نيست ميشم. هم ناخواسته، هم يك جورايي خواسته.

ماريا: 
شما چرا اين قدر دلگير هستيد؟

كاميار: 
من مرده ام،  يك مرده‌ي متحرك.
ماريا: 
به خاطر اون خبر توی مجله؟
كاميار: 
به خاطر همه چيز، هم اون خبر، هم مشكلات ديگه‌اي كه توزندگيم ايجاد شده، اون خبررو كاغذ اومده، ولي باقيش تو ذهن‌هاحك شدن. شايد بشه خبررو كاغذ رو پاك كرد ولي بقيه رو فكر نمي‌كنم بشه كاری كرد.

ماريا: 
به خاطر زندگي و مشكلاتش نبايد اين قدر خودتون رو آزار بدين. 

كاميار: 
الان ديگه نمي‌دونم به خاطر زندگي دارم زجر مي‌كشم، يا به خاطر مرگم، همه چيز قاطي شده... 

ماريا: 
مي‌تونم كمكتون كنم؟

كاميار: 
همين كه اجازه ميدين باهاتون حرف بزنم و دردودل كنم خودش كمك بزرگيه.
ماريا: 
وقتي حرفهام تاثيري ندارن پس كمكي نكردم، كارم بي فايده بوده. 

كاميار: 
(به شوخي)گيرنده خرابه،  مشكل از فرستنده نيست.

ماريا: 
من فكر مي‌كنم مشكل شما نداشتن يك راهبر خوبه، يك معشوق كه راهنما تون بشه.

كاميار: 
شايدم از وجود يك راهبر بده، يك معشوق احمق.

ماريا: 
معشوق اگر باشه احمق نيست، اگر نباشه بايد پيدا كرد.

كاميار: 
ديگه گشت و گذار براي پيدا كردن معشوق از من گذشته.
ماريا: 
ميدونيد عطار چند سال داشت كه مسير زندگيش تغيير پيدا كرد؟ يا مولوي كي با شمس آشنا شد؟
كاميار: 
عطار، عطار بود، مولوی توقرني زندگي مي‌كرد كه با قرن بيست ويک خيلي فرق داره. 

ماريا: 
اين آدمها هستند كه به همه چيز معني مي‌دن، به كار، زمان و باقی چيزها 

كاميار: 
وقتي آدمها خودشون معنيشون رو از دست مي‌دن چطور مي‌تونن به چيزهاي ديگه معني ‌بدن؟

ماريا: 
اين حرف از يك هنرمند بعيده.
كاميار: 
هنرمند بودن براي كسي مثل من بعيده.

ماريا: 
اگه خودتون از خودتون چنين تعريفي داشته باشين. كاري از دست كس ديگه‌اي بر نمي‌آيد.

كاميار:
من هم نگفتم از كسي انتظاري دارم.
ماريا: 
پيشنهاد ميدم كمي بيشتر از عرفاي كشورتون بخونيد

كاميار: 
من دنبال عرفان نيستم، من فقط دنبال يك زندگي آرومم، همين.

ماريا: 
نتيجه‌ي عرفان شرقي هم همين زندگي آرومه.

كاميار:
ميشه كمي به دور از عرفان باشيم؟ اصلاً بيايد در مورد چيز ديگه‌اي با هم حرف بزنيم.

ماريا: 
باشه، شما در هر موردي كه دوست داريد حرف بزنيد.

كاميار: 
پس براي تغيير بحث يك سوال ازتون بپرسم؟
ماريا: 
بپرسيد؟

كاميار: 
به نظر شما آفاق چطور زنيه؟
ماريا: 
زن مهربون و خوبي به نظر مي‌آيد، چرا اين رو می‌پرسيد؟
كاميار: 
مي‌خواستم نظرتون رو بدونم، آخه مي‌دونيد، آفاق دوست داره و اصرار ميكنه تو فرانسه بمونيم و من مي‌خوام برگردم ايران،  به نظر شما كدوممون درست فكر مي‌كنيم.

ماريا: 
هر دو تون

كاميار: 
ولي به هر حال بايد يكي از اين دوتا، اتفاق بيفته.

ماريا: 
بايدي وجود نداره، شايد اون با اينجا موندن به خواسته‌هاش ميرسه و شما با رفتن به ايران.
كاميار: 
يعني ميگيد بايد جدابشيم؟
ماريا: 
نه، هرگز. شما دوتا با هم و در كنار هم هركدومتون تو يك جايي مي‌توانيد به اين خواسته‌ها برسيد نه جدا از هم و تنها. 
كاميار: 
پس فقط يكي از ما مي‌تونه به خواسته‌ش برسه و يكي بايد به پاي اون يكي بسوزه، و به نظرت اون كيه؟

ماريا: 
اين خود مكان نيست كه پاسخ گوي نيازهاي شماست. بايد بگرديد و پيدا كنيد چه چيزهايي تو مكانها شما رو جذب خودشون ميكنن؟ اگه اين رو پيدا كنيد مطمئناً مي‌تونيد در كنار هم و با هم در هر كجاي جهان اون شرايط رو ايجاد كنيد.

كاميار: 
و اگه تو هيچ كدوم چيزي براي خوشبختي نباشه و فقط براي كم شدن بدبختي دنبال يكي از اين دو جا باشيم چي؟

ماريا: 
پس دوباره فكر كنيد و راه خوشبختي رو جستجو كنيد؟

كاميار: 
و اگه چنين راهي وجود نداشته باشه؟

ماريا: 
هست، حتماً هست.

كاميار: 
يا شما خيلي پيچيده حرف مي‌زنيد يا از درك من ‌خارجه.
ماريا: 
مسائل از سادگيشونه که پيچيده به نظر ميان. چون ما انتظار نداريم به همين سادگي  به نتيجه برسيم، راه حل هاي ساده رو ول مي‌كنيم و دنبال يك راه پيچيده مي‌ريم. وقتی هم جواب نمي‌گيريم، سرگشته و حيران مي‌شيم.
كاميار: 
با اين حرفتون موافقم. فكر مي‌كنم ما هم دچار همين مشكل شديم، يك سوال ديگه می پرسم: تو قاموس شما كسي كه مي‌خواد معروف بشه، مطرح بشه، چطور آدميه؟ يك آدم پست. درسته؟

ماريا: 
قاموس يعني چی؟

كاميار: 
به جای مسلك، روش، نگرش، چيزي مثل قانون و قاعده يك عده‌ي بخصوص استفاده مي‌شه،  ولی معنی اصيلش فرهنگ لغت بايد باشه.
ماريا: 
برترخواهي تو عرفان يك اصل اساسي و مهمه، ولي چه نوع برتر خواهيي؟ اينه كه مهمه.

كاميار: 
چيزي كه من مي‌گم يك حس كاملاً زمينيه نه عرفاني؛ معروف شدن،  ستاره شدن، اين كه اسمت دل همه رو بلرزونه.

ماريا: 
برتريتي كه اين خصايص رو داشته باشه نمي‌تونه زيادم زميني  باشه.

كاميار: 
ماريا، منظورم معروف شدن مثل، ونگوگ، مارسل دوشان، ژوليت بينوش،  حتي آنجليناجولي و غيره است،  نه چيزي بيشتر از اين.

ماريا: 
 برتريتي كه منظور منه،هر چقدر بيش‌تر توش فروبري بيشتر ارزش مند ميشی، و ناخودآگاه معروف و بزرگت ميكنه. بعضي از هنرمندام اين حالت رو دارن. نمي‌دونم كسايي كه اسم بردي از كدوم دسته هستند؟

كاميار: 
اون هنرمندايي كه ميگي، به اون برتريت مطلوب رسيدن،  همه عارف بودن؟

ماريا:
نه عرفان از شكلي كه من در موردش حرف مي‌زنم، ولي هركس براي رسيدن به معرفت راه خودش رو داره.

كاميار: 
از اين حرفها مي‌خواستم به اينجا برسم كه به خاطر چنين خواستي با اين همه مشكل روبرو شدم. البته صادقانه بگم من هرگز فكر نمي‌كردم كه معروف بشم، ولي اطرافيانم بهم فهموندن چيزي كه من مي‌خوام فرقی با اين خواست نداره.  من مي‌خواستم تمام جهان مخاطبم باشن، همه صداي ذهنم رو از پس طرح‌ها و رنگهام بشنون، مثل بادي كه صورتشون رو نوازش مي‌كنه. همين و بس.  ولي حالا بعد سالها قبول كردم اين همون چيزيه كه بهش ميگن نياز به مطرح شدن. 

ماريا : 
خوب، ادامه بدين.

كاميار: 
همين الان به نظر شما من يك آدم احمق نيستم كه به خاطر معروف شدن دارم رو به زوال ميرم؟

ماريا: 
شما كه مي‌گيد نمي‌خواستين معروف بشين، تنها دوست داشتين تفكراتتون رو با تمام جهان در ميان بگذاريد.

كاميار: 
به نظر شما اين دو تا با هم فرقي دارن؟

ماريا: 
اگه نداشتن كه از هم جدا نمي‌شدن.

كاميار: 
خوب، اون چيزي كه من مي‌خواستم وحتي هنوزم مي‌خوام چي؟ اون كار پستيه؟ احمقانه ست؟
ماريا: 
به نظر خودتون اين طورمياد؟

كاميار: 
يه زمانی برام خيلي ارزش داشت،  ولي حالا كه با شهرت صرف قاطي شده، برام مبتذل شده و تقدسي كه داشت نابود شده.

ماريا: 
من هرگز اين نوع نگاه روپست و احمقانه نمي‌بينم

كاميار: 
ولي شما معتقديد تمام نيازهاي زميني رو بايد كنار گذاشت و اين يك نياز كاملاً زميني به حساب مياد.

ماريا: 
خواست شما براي رسيدن به مخاطب جهاني، يك نياز روحانيه نه نياز زمينی، حتي اگر زميني بود هم من مشكلي باهاش نداشتم؛ يك عارف ميگه زماني به بي نيازي و استغنا خواهي رسيد كه نيازهاي زميني را گذرانده باشي، يعني به همشون كه رسيدي خودت ميفهمي هيچ كدوم تورو به اون جايي كه واقعاً از درون طلب ميكنه نمي‌رسونه و بايد به چيز بزرگتري فكر كني،  به يك طلب عاشقانه و بي نياز از اين خواستها،و شما به چنين راهي پاگذاشتيد؟

كاميار: 
ولي ناموفق بودم.

ماريا: 
اگه موفق مي‌شديد چيزي رو كه الان حس می کنيد، حس نمي‌کرديد. 

كاميار: 
ولي خيلي از آدمهای موفق و معروف به دنبال چيزهايي كه شما ميگين نرفتن.
ماريا: 
اونهاهم اين خلاء بزرگ رو ميبينن و حس مي‌كنن، ولي جرات تغييرش رو ندارن.

كاميار: 
حالا چي؟ اين كه بيرون از اين خونه همه من رو مرده فرض مي‌كنن در حالي كه من با شما در حال صحبت هستم؟ آيا اين از يك خلاء نشات نگرفته؟
ماريا: 
شايد...

كاميار:
 پس من اين خلاء رو به بدترين شكل پركردم.

ماريا: 
ولي اين رو خودتون خواستين، پس چرا به نظرتون اين قدر بد مياد؟ 

كاميار: 
اگه خودم نخواسته باشم چي؟ اگه يك شرايط اجباري باشه چي؟

ماريا: 
نمي‌فهمم.
كاميار: 
خيلي سعي كردم نگم، ولي نشد، حداقل با تنها كسي كه مي‌تونم درد و دل كنم، بايد بگم. من يك روز از خواب پاشدم و ديدم زنم آفاق خبر مرگم رو تو يك نشريه چاپ كرده، سعي كردم جلوش رو بگيرم ولي احتمال از دست رفتن موقعيتهاي كاريه آفاق مانع شد. حرفهايي زد كه محبور شدم سكوت كنم .  الانم واسه همين اين قدر داغونم... 

ماريا: 
نه، باور كردني نيست. اون به شما نگفته بود كه چنين كاري مي‌كنه؟
كاميار: 
من هم مثل شما از ماجرا خبر دار شدم، درست مثل همه يك لحظه با يك خبر عجيب مواجه شدم و بعد فهميدم كار آفاقه... سعي كردم جلوش رو بگيرم ولي ديدم اگه اصرار كنم، من آفاق رو از دست مي‌دم،آفاق هم موقعيت کاريش رو، ترجيح دادم باهاش كنار بيام.

ماريا: 
آفاق چرا چنين كاري كرده؟

كاميار: 
براي اين كه معروفم كنه، منو به خواسته‌هام برسونه، روياهام رو برآورده كنه، براي اين كه فكر رفتن از سرم بپره، براي اين كه به زندگی مشترکمون تداوم بده... من چطور ميتونستم به آدمي كه چنين هدفي داره لطمه بزنم و با قبول نكردن برنامه ش، نااميدش كنم؟
ماريا: 
اگه اين طوره و شما به خاطر يك معشوق دچار رنج شديد پس از رنجي كه ميكشين خوشحال باشين و لذت ببريد؛ چرا ناله مي‌كنيد؟
كاميار: 
...؟
ماريا: 
عاشق از رنج و محنتی كه از طرف معشوق ميرسه لذت مي‌بره و دوست‌داره بيشتر و بيشتر توش فروبره.

كاميار:
شايد من عاشقي از اون جنس نيستم كه شما مي‌گيد، من اعتقادي به عشقهاي مازوخيستي مجنون وار ندارم.

ماريا: 
پس چرا قبول كردين؟

كاميار: 
نمي‌دونم... اين همون چيزيه كه آزارم مي‌ده.

ماريا: 
يك شعر ديگه از حافظ هست كه ميگه:
در ره عشق كه خطرهاست در آن




شرط اول قدم آن است كه مجنون باشي.

كاميار: 
حتماً بودم كه چنين بلاهتي كردم.

ماريا: 
كار زيباتون رو با اين حرفها خراب نكنيد. وقتي راهي رو در پيش گرفتين كه عشق باعث شده، شكوه نكنيد، اعتراض نكنيد، سكوت كنيد و لذت ببريد.

كاميار: 
چطوري؟ چطور اعتراض نكنم وقتي دارم مي‌تركم؟ 

ماريا: 
اگه واقعاً نمي‌تونيد تحمل كنيد، راه برگشت داريد. ولي بدونيد كه براي همون چيزي كه من اسمش رو مي‌گذارم هفت مرحله بايد زجر كشيد. بايد سكوت و تحمل كرد. 

كاميار: 
شما مي‌تونيد اين طور فكر كنيد چون خودتون درگير نيستيد ولي من...

ماريا: 
من هم براي رسيدن به چيزهايي كه عشق ازم خواسته خيلي سختي‌ها كشيدم. فرض كنيد من در حال يادگرفتن زبان فارسي دست مي‌كشيدم، چون خيلي سخت بود، حالا نمي‌تونستم حافظ و مولوي و كسائي بخونم.

كاميار: 
اين‌ها با هم فرق دارن، من حاظرم صدتا زبان يادبگيرم ولي از اين وضع عجيب و غريب كه توش گير كردم رهابشم.

ماريا: 
اشتباه نكنيد، من مثال زدم، براي من هم چيزهاي سخت تري بوده، مثل فراموشي تنها فرزندم، يا بخشش مردی كه بعد بارداريم من روترك كرد. آقاي كاميار وقتي راهي رو در پيش گرفتي مهم اينه كه تا انتهاش بري. اغلب آدمها ميتونن مرحله اول رو شروع كنن ولي فقط انسانهاي بزرگ مي‌تونن ادامه ش بدن.

كاميار: 
حرفهاتون دلنشين و آرام بخشه، شايد با اين حرفها بتونم اين شرايط رو تحمل كنم.

ماريا: 
اونوقت به راز بزرگي دست پيدا مي‌كنيد كه سرجهان تو اونه.

كاميار: 
چه سری؟
ماريا: 
اگه باگفتن ميشد به اون رسيد ديگه اين همه زجر و رياضت براي چي بود؟

كاميار: 
درسته، سوالم احمقانه بود. ولي اگه هيچ چيزي به دست نياوردم؟
ماريا: 
اين سوال هم مثل سوال قبليه. زجري به دست آورديد كه در راه عشق بوده پس حتماً در حال كسب چيزي هستيد حتي اگه اون زجرباشه بازهم با ارزشه.
كاميار: 
نمي‌فهمم، ولي سعي مي‌كنم حرفاتون رو به خاطر داشته باشم.

ماريا: 
آقاي كاميار، من بايد برم، چون بايك نفر تو اينترنت قرار دارم.

كاميار:
اوه من معذرت مي‌خوام، خيلي وقتتون رو گرفتم.

ماريا: 
اميدوارم تو راهي كه پيش گرفتيد موفق باشيد.

كاميار: 
يك خواهش ديگه هم داشتم.

ماريا: 
بفرمائيد

كاميار: 
من مي‌تونم اين CD رو كه آورده بوديد...

ماريا: 
اون هديه است براي شما.
كاميار: 
مرسي، هديه با ارزشيه.
ماريا: 
مرسي مال ماست، شما بايد بگيد ممنون....

كاميار: 
بعيدم نيست كه از اين به بعد من از شما فارسي ياد بگيرم. 

ماريا: 
دفعه‌ي بعد يك موسيقي ديگه هم براتون ميارم.

كاميار: 
اين نهايت مهربوني شماست.

ماريا: 
اين تو فانوس ما وظيفه است. 
كاميار: 
فانوس؟!
ماريا: 
شما يادم دادين قانون، قائده...

كاميار: 
آهان قاموس، ق...ا....مـ...و...س

ماريا: 
بله به ذهنم ميسپرم. قاموس... خوب اگه كاري نداريد من برم.

كاميار: 
متشكرم از راهنمايهاتون.

ماريا: 
خواهش مي‌كنم، خداحافظ.
كاميار: 
خداحافظ. 

[ماريا خارج مي‌شود كاميار بازگشته و موسيقي را روشن مي‌كند .]

[نور مي‌رود.]
(صحنه پنجم)

[نور مي‌آيد و موسيقي قطع مي‌شود. همان خانه. مسعود و آفاق در صحنه‌اند.]

مسعود: 
نبايد چنين اجازه‌اي بهش مي‌دادي.

آفاق: 
ولي مسعود اونم آدمه، الان بيشتر از يك ماهه كه تو اين خونه حبسه 

مسعود: 
عوضش حسابي معروف شده، غير از اينه؟
آفاق: 
درسته، ولي هر روز صبح تا شب مجبورش كردم نقاشي كنه.

مسعود: 
ضرر كه نكرده، هر تابلوش بيشتر از ده هزار تا فروش رفته.
آفاق: 
ولي اون هيج پولی ازم نگرفته، راستم ميگه،  پول به چه دردش مي‌خوره؟ اون بيست و چهار ساعته تو اين خونه در حال كار روي تابلوهاشه حتي نمي‌تونه يك خريد كوچيكم بكنه.

مسعود: 
اگه يك نفر بشناسدش چي؟

آفاق: 
نترس، با اون كلاه گيس و عينك و پالتو ديگه من هم نمي‌شناسمش. 

مسعود: 
حالا كجا رفت؟

آفاق: 
كنار رود سن.
مسعود: 
اميدوارم برگرده

آفاق: 
برگرده؟

مسعود: 
بعيد نيست بخواد فرار كنه.
آفاق: 
شوخي مي‌كني، چرا بايد فرار كنه؟

مسعود: 
آفاق واقعاً فكر مي‌كني كاميار اين شرايط رو چنان پذيرفته كه حاضره بازم برگرده؟ 

آفاق: 
اون خيلي با گذشته‌ش فرق كرده، نه به چيزي اعتراض مي‌كنه نه از دست هيچ كدوممون عصبانيه، نه بي‌ملاحظه گيهاي تو روش تاثير داره.

مسعود: 
چرا بايد ناراحت بشه؟ اون يك چيز بيشتر نمي‌خواست اونم بدست آورد. 

آفاق: 
ولي حرفهاي پريشب توچي؟ اون رو چطور مي‌تونه تحمل كنه.

مسعود: 
من قبلاً هم بهت گفتم كه واسه كاميار مهم نيست كه تو باشي يا نباشي. اون فقط مي‌خواست معروف بشه و حالا هم شده. مي‌خواست همه از اون بگن و حالا ميگن. حالا آفاق با مسعود چه حرفهايي ميزنه و مسعود چه پيشنهادهايي بهش ميده براش مهم نيست.

آفاق: 
تمومش كن مسعود. ديگه نمي‌خوام با من اين طور حرف بزني و در مورد كاميار اين طور قضاوت كني.

مسعود: 
بذار بهت بگم، آفاق من اين همه تلاش کردم تا تو متوجه اين قضيه بشي ولي تو انگار دوست نداری بعضی چيزها رو ببينی، البته اين يه مورد رو ميبيني،  ولي باور نمي‌كني.

آفاق: 
مسعود تمومش كن... من فكر مي‌كنم ما به چيزهايي كه مي‌خواستيم رسيديم. 

مسعود: 
من كه به چيزي نرسيدم.

آفاق: 
منظورم من و كاميار بود.

مسعود: 
خوب...؟
آفاق: 
فكر مي‌كنم بايد تو هم سهمت رو از اين ماجرا برداري. 

مسعود: 
  چه سهمي؟

آفاق: 
  الان تو حساب من بيش از چهارصد هزار تا وجودداره.... 

ومسعود: 
   آفاق تو واقعاً فكر مي‌كني من به اون پولا چشم دوختم؟

آفاق: 
من همچي حرفي نزدم؛ ولي خوب ما كه مي‌دونيم تو چقدر زحمت كشيدي،  بايد يه جور جبران كنيم يا نه؟
مسعود: 
منظورت از اين حرفها چيه؟

آفاق: 
هيچي، ميخوام بگم تو بايد سهمت رو بگيري و خبر زنده بودن كاميار رو هم چاپ كنيم و همون داستان هنرمفهومي و غيره... 

مسعود: 
ديوانه شدي؟

آفاق: 
نه، واقعآً اين تصميم رو گرفتم.
مسعود: 
تو مي‌دوني چي ميگي؟

آفاق: 
خوب قرار بود كاميار معروف بشه كه شد. قرار بود تابلوهاش پول خوبي معامله بشه كه شد. حالا بعد از اين اگه بازم تابلويي به اسم كاميار دربياد، فكر نمي‌كني شك برانگيزمیشه؟ مگه يك هنرمند چند تا اثر داره كه هرروز يكيش كشف بشه؟
مسعود: 
من كه اين مشكل رو حل كردم، گفتم ما اين‌ها رو از كسايي كه قبلاً تو ايران از كاميار خريدن دوباره خريد كرديم.

آفاق: 
مسئله فقط لو رفتن نيست، خودم هم خسته شدم. فكر مي‌كنم كاميار هم خسته شده، اين اعتراض نكردنش هم از همين خستگيه. 

مسعود: 
مي‌خواي برات ترسيم كنم اگه اين كار رو بكني چه اتفاقي مي‌افته؟

آفاق: 
قرار نيست كه تا آخر عمر كاميار تو اين خونه زندوني باشه و من براش يادبود بگيرم و بليط بفروشم.

مسعود: 
نکنه مي‌خواي آزادش كني تا پولهايي رو كه با اين همه جون كندن درآوردي ببره با دختر های تازه به دوران رسيده‌ی فرانسوی خرج کنه...؟
آفاق: 
مسعود خودت خوب ميدوني كاميار چنين آدمي نيست.

مسعود: 
نيست، پس چرا وقتي شنيد من به تو پيشنهاد ازدواج مي‌دم، هيچ اعتراضي نكرد؟
آفاق: 
چون شنيد من چه جوابي بهت دادم.

مسعود: 
مثل اينكه يادت رفته اون ميدونه تو از حضورش تو اين خونه با خبري. و ميدونه تو علی رغم ميلت مجبور بودي اون طور تيز و تند جوابم رو بدي. اين‌طور نيست؟ 
آفاق: 
نه، چرا علی رغم ميلم؟
مسعود:
بگذريم... هركاري بگي مي‌كنم ولي بعد از يه امتحان حسابي. اگه معلوم شد حرف من راسته و واسه كاميار تو هيچ ارزشي نداري و فقط به فكر اينه كه  دوباره زنده‌ش كني...
آفاق: 
تو يه بار اونو امتحان کردی. يادته چند روز پيش بهم پيشنهاد ازدواج دادي،من گفتم كاميار تو اتاقه و حرفهاتو ميشنوه، گفتی نترس دارم امتحانش ميکنم؟
مسعود: 
اتفاقاً امتحان جواب داد و نشون داد كاميار هيچ ارزشي برات قائل نيست،  ولي تو خودت رو  زدي به كوچه‌ي علی چپ. 

آفاق: 
اين كه اون حتي به روم نياورد كه توچه احمقي هستي معنيش اينه؟ 

مسعود: 
باشه به من بگو احمق، راست ميگي من احمقم كه حاضر شدم تمام زندگيم رو، اعتبارم رو بريزم به پاي دو تا عاقل كه حالا مثل دستمال كاغذي بندازنم كنار، آره بگو، حق داري.

آفاق: 
مسعود من چنين فكري ندارم، بي انصافي نكن ولي بالاخره بايد اين شرايط رو تموم كنيم يا نه؟ 
مسعود: 
با من كاري نداري؟ من رفتم.

آفاق: 
مسعود مثل بچه‌ها قهرنكن، چيكار كنم؟ اون شوهرمه، مگه نيست؟

مسعود: 
شوهرت؟! (با پوزخند) پس باش تا ببيني اين شوهر عزيزت چيكار ميكنه و چطور ولت ميكنه و ميره پي زندگي خودش.
آفاق: 
مسعود من رو نترسون. كاميار چنين آدمي نيست.

مسعود: 
دوست داري اين طور فكر كني بكن، ولي خواهيم ديد.

آفاق: 
تو از كجا مطمئني؟

مسعود: 
از همون جايي كه تا حالا هرچي گفتم اتفاق افتاده. آفاق درسته که من تورو دوست دارم ولي آدمی نيستم كه بخوام به خاطر دوست داشتنم زندگيت رو نابود كنم، من به خاطر عشقم حاضر شدم كاري كنم كه توفكر مي‌كردي درسته. در صورتي كه مي‌تونستم كاري بكنم تا كاميار بذاره بره و من... در مورد من خيلي بي انصافي كردي...

آفاق: 
مسعود، باور كن من هم اين‌هايي كه ميگي رو ميدونم ولي...

مسعود: 
ولي چی؟ نمي‌خواي قبول كني؟ آره؟

آفاق: 
چيكار بايد بكنيم؟

مسعود: 
اگه كاميار برنگرده نيازي نيست كاري بكنيم ولي اگه بر گرده؛ 

آفاق: 
اون بر مي‌گرده، مطمئنم. 

مسعود: 
آره، اگه يكم حساب گر باشه بر مي‌گرده چون هنوز بهت نياز داره تاباهمون عظمت كه مرده دوباره زنده بشه بعد ميره و ديگه بر نمي‌گرده.

آفاق: 
نه مسعود. اون هرگز اين كار رو نمي‌كنه.

مسعود:
 پس به نظر توهنوز به تو علاقه داره و حاضر نيست تو رو از دست بده. درسته؟

آفاق: 
آره، من اين طور فكر مي‌كنم.

مسعود: 
اگه بهت ثابت كنم كه غير از اينه چي؟

آفاق: 
براي هميشه كاميار رومرده حساب مي‌كنم.

مسعود: 
من كاري به كاميار ندارم، من مي‌خوام براي اولين بار به خودم فكر كنم و پونزده سال زجر دوري از تو رو مي‌خوام تموم كنم.

آفاق: 
مسعود!

مسعود: 
آفاق، من تا به حال به اين صراحت باهات حرف نزدم. به حرفهام فكر كن. اين به شرطيه كه معلوم بشه كاميار هيچ ارزشی برات قائل نيست. و گرنه من براي هميشه از زندگيت كنارميرم.                                                                                                              [نور مي‌رود]

(صحنه ششم)
[نور و موسيقي مي‌آيد موسيقي كاملاً عرفاني و سنتي است، كاميار و ماريا نشسته‌اند و به موسيقي گوش مي‌دهند . كاميار با لحنی آرام، حرف مي‌زند]

كاميار: 
ساحل (سن) تا به حال اين قدر برام لذت بخش نبود، فكر مي‌كردم دريا داره من رو صدا مي‌كنه، حال عجيبي داشتم، باورم نمي‌شد كه دوباره دارم كنار سن قدم مي‌زنم، دوست داشتم فرياد بزنم. رفتم رو اسكله، حال عجيبي بود، مثل اين كه هيچ چيز رو درك نمي‌كردم غير از سرمايي كه دور بدنم پيچيده  بود، آروم آروم به طرف دريا حركت كردم يك لحظه احساس كردم بايد بپرم تو آب و به هيچ چيز فكر نكنم حتي به آفاق و مسعود. ديگه مغزم كار نمي‌كرد، تمام وجودم خيس عرق بود، فكر كردم پريدم تو آب و دارم غرق ميشم، بعد كه به خودم اومدم، ديدم برگشتم و جلوي آپارتمانم هستم. بايد سريع‌تر مي‌اومدم تو تاكسي من رونبينه، اومدم بالا و ديدم در بازه، نه از آفاق خبري بود نه از مسعود .قرار بود خونه باشن، ولی نبودن. تصميم گرفته بودم باهاشون رو برو بشم و بهشون بگم اين بازي رو تموم كنيد، من ديگه طاقتش روندارم ولي اونا خونه نبودن تا اين كه تو در زدي و اومدي

ماريا: 
نتونستم تحمل كنم. بايد مي‌اومدم سراغت حتي اگه آفاق خونه بود. من باز با يك روح عارف ديدار كردم. با اون حرف زدم درست مثل الان كه با تو حرف ميزنم، واقعيه واقعي بود، من باهاش حرف زدم. به هيچ كس نمي‌تونم توضيح بدم، از خواب پريدم و اومدم تا باهات حرف بزنم.

كاميار: 
ولي من نگرانم، اوناكجارفتن؟ آفاق و مسعود.
ماريا: 
تو نبايد مبارزه كني. تو بايد تسليم شي. اگه بخواد برگرده بر مي‌گرده و اگه رفت يعنی اينکه معشوق واقعی نيست؛ پس چرا نگراني؟ 

كاميار: 
هرجا رفتن آفاق در روباز گذاشته تا من بتونم بيام تو. ولي نمي‌دونم كي بر می‌گردن.
ماريا: 
اگه بيان چيكار ميكني؟ تصميمت رو گرفتي؟

كاميار: 
نمي‌دونم، احساس مي‌كنم اين سكوت داره من رو از آفاق دور ميكنه اين قدر دور كه هيچ فريادي نتونه اين فاصله رو پر كنه.
ماريا: 
ولي اگه مي‌خواي به استغنا برسي، اگه مي‌خواي بي نياز از همه چي و همه كس بشي بايد سكوت كني. تحمل كني تا معشوق واقعيت رو پيدا كني 

كاميار: 
ولي ديگه توانش روندارم. نمي‌تونم حرفهاي مسعود رو از ياد ببرم 

ماريا:            دوباره اومده. تواتاقمه. حسش مي‌كنم. اون يك عارف به تمام معناست؛ بايد برم پيشش [برخواسته و مي‌رود].

كاميار: 
ماريا ... توبهم ياددادي بايد سكوت كنم، و كردم. ولي حالا كه ديگه تحمل برام غير ممكن شده تو مي‌ذاري ميري؟

[در اين هنگام صداي پاي آفاق و مسعود مي‌آيد بلند بلند مي‌خندند و شوخي مي‌كنند، كاميار با عجله به اتاقش میرود و در را مي‌بندد آن دو وارد مي‌شوند.]

آفاق: 
تا من لباسهام رو بر مي‌دارم تو هم يك قهوه درست كن. 

مسعود:
قهوه بمونه واسه خونه. اينجا زياد معطل نشيم بهتره.

آفاق: 
هميمشه همين رو ميگي ولي به محض اين كه مي‌رسيم خونه تو اتاق خوابيم و از قهوه خبري نيست.

مسعود: 
امشب قول مي‌دم كنار تختت يك قهوه‌ي تلخ باشه. 

آفاق: 
يكي نه دوتا. مي‌دوني كه من هيچ چيز رو تنها نمي‌خوام؛ همه چي رو براي جفتمون مي خوام.

[آفاق يك ساك كوچك در دست از اتاق خارج مي‌شود.] 

آفاق: 
اين هم بازمانده ي لباسهام، ديگه چيزي نموند؟

مسعود: 
اون تابلوي نيمه كاره‌اي كه مي‌گفتي كجاست؟

آفاق: 
همون جا تو اتاق بالايي (اتاق كاميار را نشان مي‌دهد).

مسعود: 
بذار اونم برداريم. [به اتاق كاميار مي‌رود. لحظه‌اي بعد با يك بوم نقاشي نيمه تمام در دست باز مي‌گردد پشت سر او كاميار حيرت زده وارد مي‌شود.]
كاميار: 
مسعود تو چرا از ديدن من تعجب نكردي؟

مسعود: 
(رو به آفاق) وسايل كارشم ببريم.
آفاق: 
(از شادي باز مي‌ماند.) نه، با ديدن اونا كاميار مي‌آد جلوي چشم.
مسعود: 
تو رو خدا تمومش كن. باشه نمي‌بريم.

كاميار: 
آفاق اينجا چه خبره؟ چرا مسعود من رو نمي‌بينه؟
آفاق: 
مسعود ميشه اون عكس هم با خودمون ببريم؟ (به عكس كاميار با روبان سياه اشاره مي‌کند كه همچنان درجايش است)

كاميار: 
آفاق تو چت شد يك دفعه؟ چرا جوابم رو نمي‌دي؟ چرا نگاهم نمي‌كني؟ 

آفاق: 
كاش كاميار هم اينجابود.
مسعود: 
آفاق ازت خواهش كردم كه حرف كاميار رونزني، من هرچه قدرهم كه دركت كنم به هر حال يك مردم، كمي مراعاتم كن.

كاميار: 
مردك الاغ ميفهمي چي ميگي؟ زن من رو كجا ميبري؟
آفاق: 
كاش اون شب اجازه نمي‌دادم بره بيرون.
مسعود: 
من همون وقت بهت گفتم كه بر نمي‌گرده، طبيعي بود.

كاميار: 
چي ميگي؟ مگه كورين؟ من اينجام.
آفاق: 
آره، حق با تو بود.
مسعود: 
حالا نمي‌خواد پشيموني چندماه پيش رو دوباره تكرار كني، اصلاً ما نبايد بيايم اينجا. هر وقت اومديم حال تو گرفته شده.
كاميار: 
آفاق چند ماه کدومه؟ من تازه از ساحل برگشتم.
آفاق: 
كاميار بيشتر از يك ماه تمام تو اين خونه زندوني بودولي حتي يك يورو از پول كارشم نتونست خرج كنه.

مسعود: 
اون به چيزي كه مي‌خواست رسيد و بعد خودش رفت و برنگشت. مگه ما گفته بوديم؟
كاميار: 
آفاق... شما از چي حرف مي‌زنيد؟ من اينجام.
آفاق: 
بريم مسعود، [خارج مي‌شود]

مسعود: 
صبر كن منم بيام [تابلو را برداشته و خارج مي‌شود]

[كاميار حاج و واج مانده است. به آينه خيره مي‌شود.]

كاميار:
 پس من كجام؟! .... ماريا.... ماريا [به طرف در مي‌رود و با خروجش نور هم مي‌رود ،موسيقي مي‌آيد.]
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